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  مقدمه:

م انساني است. اين رشته از علم ي علو ي اصلي و مهم در حوزهحقوق عمومي به عنوان يك رشته

ي افراد جامعه، چه آن افراد بخواهند يا نخواهند، تاثير دارد. هركس حقوق در زندگي و سرنوشت همه 

ي سياسي حضور دارد، حقوق عمومي با او كار دارد. حقوق كه در يك واحد اجتماعي به عنوان جامعه

اي نيز . آنگاه تاريخ و تاريخ عمومي هر جامعهي مربوط به عموم جامعه استاي رشته عمومي به گونه

سرگذشت مردمان آن جامعه است. حال وقتي كه علم حقوق عمومي به جامعه و مردمان آن جامعه 

توان به راحتي به ارتباط تاريخ كند ميشود و تاريخ هم سرگذشت آن جامعه را بررسي ميمربوط مي

  و حقوق عمومي پي برد. 

نيز يك   ايران را روايت ميشاهنامه  مه حاصل تلاش شاهناكند.  منبع اصلي تاريخ است كه تاريخ 

آشوب است. سرودن شاهنامه را بايد تلاشي آگاهانه در راستاي حفظ   فردوسي در دوراني سرشار از

حكومت  برقراري  و  سياسي  ثبات  اجتماعي،  امنيت  استقرار  جهت  در  كوشش  و  ايراني  هويت 

  ١خردمندانه دانست. 

هاي بازانديشي در متون كهن اين مرز و بوم است، به عبارت ي فردوسي يكي از شالوده نامه«شاه 

ي اين حماسه  ديگر شاهنامه فردوسي را نبايد تنها از ديدگاه ادبي يا تاريخي مطالعه كرد، زيرا شاعر در 

ف بسيار بالاتر ل گوناگوني را مطرح كرده و بدين ترتيب آن را از اثري تاريخي يا ادبي صربزرگ، مسائ

   ٢برده است.»

ي را در چهار راه شاهنامه يكي از متون جاودان در فرهنگ ماست. اين كتاب فرهنگ و هويت ايران

ي كشور به ي ادارهحمل كرده است. از سوي ديگر شاهنامه روايت زندگي و شيوه ،كن حوادث بنيان

 
  .١١۵، ص١٣٩١ی علوم سياسی، تابستان ، پژوهشنامهسياست و کيستی فرمانروا در شاهنامه  بررسی چيستیمرتضی،  منشادی،  .  ١
ی مطالعات ملی،سال يازدهم، سال  فصلنامهبرای بازتوليد هويت ملی ايرانيان، تلاش  پيوند اسطوره وسياست در شاهنامهمرتضی، ، .  منشادی  ٢

  .٣٨، ص١٣٨٩
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از اين منظر شاهنامه متني مربوط به  ي كساني است كه عروج و سقوط ايران را رقم زده اند.وسيله

    ٣سياست و حكومت نيز مي باشد. 

هايي ي آن از جنبه ادبي، پژوهش العادهرغم جايگاه رفيع شاهنامه در ميان ايرانيان و اهميت فوقبه

انداز شاهنامه به سياست و حكومت را مورد بررسي قرار داده باشند، بسيار اندك است و كه چشم

هاي شاه آرماني در شاهنامه، علل شكل گيري نهاد ها محدود به ويژگيق در اين زمينهمعمولا تحقي

تر پژوهشي به طور رسد كه كمباشد. اما به نظر ميي سياسي ميشاهنشاهي، ترسيم خطوط انديشه

  خاص در پي نشان دادن عناصر حقوق عمومي در شاهنامه باشد. 

اساسا حقوق عمومي در ايران با پديداري نهضت مشروطه ي مردم بر اين باورند كه  چرا كه عامه 

اقتدار، دولت، جامعه ي سياسي و قدرت ايجاد شد. به چشم خوردن عناصري هم چون حكومت، 

سياسي در شاهنامه حكايت از اين واقعيت دارد كه اصلي ترين عناصر حقوق عمومي از دوران بسيار 

  ايران وجود داشته است.  كنند در تر از آن چه عموم مردم تصور ميپيش

اي كه كمتر نشان از وجود دولت و تمدن و عناصري اين حقيقت بسيار مهمي است كه در عصر و دوره

ايرانيان با دولتچون دموكراسي در جهان به چشم ميهم هايي خاص هايي واجد كار ويژهخورد، 

اند. اگرچه متاسفانه اين خود بودهي سرزمين  چون برقراري نظم، حفظ امنيت و.... ، در حال ادارههم

اگر  را متوجه كنيم كه  مندان  برآنيم كه علاقه  و ما  پوشيده مانده است  بسياري  از چشم  مطلب 

بخواهند راجع به حقوق عمومي در ايران كار كنند، آگاه باشند كه در حدود نه هزار سال تاريخ حقوق 

وقت براي آن صرف كرد و نيازي نيست   توني عمر نيز ميعمومي در دست آنان است كه تا همه

انگليس،( موسوم به انقلاب   ١٦٨٨براي تحقيق در خصوص حقوق عمومي، لزوما به سراغ انقلاب سال  

فرانسه( موسوم به انقلاب كبير) و يا براي بحث در خصوص حقوق   ١٧٨٩شكوهمند) و يا انقلاب  

فرانسه و يا در نهايت  منشور كبير   ١٧٨٩شهروندي حتما به سراغ اعلاميه  حقوق بشر و شهروندان  

  ٤انگليس رفت.   ١٢١٥

 
  . ١١٧، ص بررسی چيستی سياست و کيستی فرمانروا در شاهنامه.    منشادی، مرتضی،  ٣
  . ۶، ص١٣٩٢، نشر سمرقند، ومی در ايران کهنمبانی حقوق عم. رسولی، محمد،  ٤
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ي مردم از اين امر مهم، ما را بر آن داشت كه در اين پژوهش با اهميت موضوع فوق و غفلت عامه

ذكر شواهدي در شاهنامه، بيان كنيم كه علي رغم تصور برخي افراد، حقوق عمومي در ايران داراي  

  باشد.قدمتي بسيار زياد مي
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  كليات:
حقوق عمومي را مي توان با دو رويكرد نهادگرا( شكلي) و كاركردگرا( مادي) تعريف كرد. در تعريف 

نهادگرايانه، حقوق عمومي عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به وجود، سازمان، كاركرد و روابط 

و نهادهاي محلي. تمركز اين هاي بين المللي دولت و اشخاص حقوقي حقوق عمومي، مانند سازمان

در تعريفي ديگر، حقوق   ي حقوق عمومي است.نهادهاي فعال در حوزه   تعريف بر ساختار و سازمان

  ٥ي روابط زمامداران و شهروندان مي پردازد.اي از علم حقوق است كه به مطالعهعمومي شاخه

نامگذاري خود گوياي موضوع اين رشته است. در گذشته به اين رشته حقوق سياسي مي گفتند. اين  

شود. پس ي حقوق با علم سياست روشن مياسي ارتباط بسيار نزديك اين رشتهاز عنوان حقوق سي

و چون توان گفت حقوق عمومي رشته اي از حقوق است كه به پديده هاي سياسي مي نگرد  مي

  ه طور حقوقي بررسي مي كند. ل سياسي و نهادهاي سياسي را بحقوق است بديهي است كه مسائ

در حقوق عمومي، هرچه مي بينيم مظهري از اقتدار و حاكميت از يك سو، و فرمانبري و اجراي 

 ٦تكليف از سوي ديگر است.

اي حقوق عمومي سنگ بناي نخست آموزه پردازي هاي انديشهاهيم، مباني و شالوده« آشنايي با مف

ي اقتدار عمومي، ون حاكميت و دولت، چيستي و چرائچ  ي راهبردي است. مباحثي در اين حوزه

آزاديچگونگ و  ها  و تضمين حق  نمودن آني شناسايي  و سازمند  مفاهيم، خدمات ها  ديگر  با  ها 

عمومي، نظم عمومي، منفعت عمومي و حاكميت قانون و اصل مسئوليت در اين حوزه علمي مورد 

  »٧گيرند.تامل و بازكاوي قرار مي

  

 
  . ٣-٢، ص ١٣٩۴، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، مبانی حقوق عمومی.  گرجی ازندريانی، علی اکبر ،   ٥
  
    .١٢، ص ١٣٨۶، انتشارات ميزان، چاپ سوم، زمستان مبانی حقوق عمومی. کاتوزيان،  ناصر،  ٦
  
  . ٧، ص ١٣٩۴، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، حقوق عمومیمبانی ،  گرجی ازندريانی ، علی اکبر.  ٧
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ت بنيادين آن حول پذيرترين رشتهحقوق عمومي  اصول  از مفاهيم و  ي حقوق است، زيرا بسياري 

باشد. پس مباني حقوق عمومي نيز بايد در گذر زمان مورد بازانديشي  و زمانمند و مكان محور مي

گويند اما آيا به راستي عمر حقوق عمومي، آن گونه كه برخي صاحب نظران مي  ٨بازكاوي قرار گيرد. 

  سال است؟ يعني از زمان نهضت مشروطيت؟   ١٠٠چيزي حدود    در ايران

ي حقوق نويني است كه برخي از مواد فكري آن (مانند حقوق آيا حقيقتا حقوق عمومي در زمره

اساسي، ماليه عمومي و حقوق اداري) پس از جنبش مشروطه گرايي و تاسيس دانشگاه به تدريج 

  وارد ايران شده است؟

  فرمايد:راسخ مياستاد دكتر محمد  

توان احكام ي ايران دنبال كرد به حتم مي«.... تا جايي كه بتوان رد پاي اقتدار مركزي را در جامعه

توان ادعا و مقررات حاكم بر ساختار و به كارگيري آن اقتدار را نيز پي جويي كرد و بنابراين نمي

  ٩.» ايم يا نيستيمداشت كه ما ايرانيان صاحب حقوق عمومي نبوده

اقتدار ترين مفاهيم موجود در حقوق عمومي، مفاهيمي هم اصلي چون حاكميت، حكومت، دولت، 

باشند. حال پرسش مركزي، مشروعيت قدرت سياسي، نهادهاي سياسي و مفاهيمي از اين قبيل مي

عنوان مثال گردد؟ اگرچه به  اي از تاريخ ايران برمياين جا است كه پديداري اين مفاهيم، به چه دوره

ي حقوق عمومي پس از انقلاب هاي مطالعات عالي،كارشناسي ارشد و دكتري، در حوزهتاسيس دوره

  استادان ي برخي هاي اخير روي داده است و يا وضعيت كنوني اين رشته به گفتهاسلامي و در سال

مومي در ايران حقوق ع   هاز نظر كمي و كيفي چندان خوشايند نيست. اما آيا اين بدان معني است ك

  ي چندان زيادي برخوردار نيست؟ از سابقه

 

 
  . ٧، ص١٣٩۴،، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، مبانی حقوق عمومی اکبر گرجی ازندريانی، علی اکبر ،   . ٨
  
  . ١٣٩١، نشرنی، مبانی حقوق عمومی راسخ، محمد ، .  ٩
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ي شود و متكفل تنظيم رابطهدر واقع علمي كه امروز از آن به عنوان «حقوق عمومي» نام برده مي

ان زمين دارد و تحقيقا بايد هاي حكيمان ايراي به امتداد دغدغهبين ملت و دولت است، پيشينه

هايي راث كهن ما دارد. هرچند با فترتاي عميق و وسيعي در ميه يست و ريشهكه وارداتي نگفت  

  هايش در متون كهن تاريخي ما قابل مشاهده است.به ركود گراييده، اما زمينه

ي در اين پژوهش سعي بر آن است كه با بررسي اين مفاهيم در شاهنامه، يادآور شويم كه جوهره

كنند وجود تر از آن چه عوام تصور ميسيار پيشمفاهيم اصلي حقوق عمومي در ايران از دوراني ب

-داشته است. به همين جهت ابتدا توضيح مختصري در خصوص شاهنامه براي آشنايي بيشتر مي

  دهيم.

از روي روايات باستان آن را  اين است كه فردوسي شاهنامه  چه در خصوص شاهنامه مسلم است 

توب و سينه به سينه در ميان مردم ايران وجود تحريركرده است. روايات باستاني ايران به صورت مك

منتقل مي  داشته نسل ديگر  به  نسلي  از  امعاو  با  آيد   ء شده است.  به دست مي  نظر در شاهنامه 

ي ايران را  ا فرهنگ و هويت ملي و ديني جامعهفردوسي قصه را به عنوان ظرف انتخاب كرده است ت

 ١٠در قالب آن ارائه و حفظ كند.  

هاي اساطيري هند ) و حماسهي فردوسي كه همتاي ادبيات پهلواني يونان ( ايلياد و اديسهشاهنامه 

دهد كه نخست ها و وقايع پيش از اسلام ايران را تشكيل مياي از داستانباراتا) است، مجموعه(مها

ها را گردآوري ل آناي ناتمام و در ده هزار بيت به قلم آورده و آنگاه فردوسي به تفصيدقيقي به گونه

  ١١كرده و به نظم درآورده است.

ي ه به هيچ روي افسانه نيست. شاهنامه حتي ساختهشاهنامه كتاب تاريخ تمدن ايران است، شاهنام

فردوسي هم نيست. فردوسي بزرگ تنها آن آثار منثور را منظوم ساخته است. او از خود هيچ بر 

ست كه شعرگويي توانا نيز بوده است و آنگاه با زباني شيوا،  شاهنامه نيفزوده است. امانتداري بوده ا

 
١٣٩١. ٢۵سی. تاريخ مصاحبه فاضلی، خبرگزازی فارس. مصاحبه به مناسبت روز بزرگداشت فردو. قادر،  ١٠ . شماره ی خبر.  ٢

١٣٩١٠٢٢۴٠٠١۵٠٩.www.fars.ir 
ان  آب ١۴،  تاريخ انتشار www.fars.ir، برگرفته از سايت   ی فردوسی تئوکراسی يا دموکراسیفره ايزدی در شاهنامه   . صدری، محمود،  ١١

١٣٩٠ .  
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، جاودانگي به آن بخشيده ده است و با برگرداندن آن به نظمشيرين و زيبا آن امانت را به ما رسان

نهيم و بر روان وي رگيم و كار و زحمت او را ارج مي  ي ما وامدار اين مرد بزاست. از هين رو همه

كه بخشي از ن موضوع شاهنامه بيشتر بوده است  ته اصل ماخذ و مدارك بنيادي فرستيم. البدرود مي

آن شايد در طول تاريخ و روزگار از بين رفته است. اما آنچه از آن به دست شاعر حكيم رسيده است، 

  ١٢توسط ايشان به امانت كامل به شعر و نظم درآمده است.  

ما در فلات زرخيز ايران تا پايان حكومت دين، دولت   شاهنامه تاريخ ايران را از آغاز استقرار نياكان

از هشت هزار سال را در بر مي گيرد. شاهنامه نقل يك تاريخ  ساسانيان يعني مدت زماني بيش 

  هشت هزارو پانصدساله است!

  :   كرد  باستان تقسيم  و   كهن  ي   دوره  دو   به  مي توان  بهتر،   درك براي  را  طولاني   تاريخ   آن

 ي دوره  و   لهراسبيان است،  ي هزنجير  پايان  با   مقارن  كه   اين سو  به   سال  ٥٣٠٠  تا  آغاز   از  كهن   يدوره

  .گيردبرمي  در  را  ساسانيان   حكومت  پايان  تا   آن   از  بعد  از   كه  دوم

. است  نشده  بيان  شودسال مي  ششصد  و  هزار   حدود  در  كه  زماني   مقطع   يك  تاريخ   دوره   دو  اين  ميان

 نداشته،  اختيار  را در  در  ساله  ١٦٦٢  زماني  مقطع  يك  تاريخي  اسناد  اگر  كه  است  بديهي  بنابراين

  است  ايران  صادق   تاريخ  است،   در شاهنامه  كه   آنچه  ي همه  اما.  درآورد  شعر  زبان  به   را  آن  توانستهنمي

  ١٣.  است   درآورده  شعر  به  امانت داري تمام   با   و  دقت  به   را  آن  توانا، شاعر  كه

 بين   فاصل   حد   آن كه   ساله  ششصد   و  هزار   حدود  دوره  يك   اما  .است  ايران  تاريخ   شاهنامه  بنابراين

  .ندارد  را  ساسانيان  كار شروع  پادشاهي همانا  يه دور   از  پس  از  يعني  زرتشتي  اول  دولت  دين  پايان

 نخست   بخش  در:  كرد  تقسيم   باستان  و   بخش كهن  دو   به  شاهنامه  در  ايران را طولاني  تاريخ  توانمي

 و  يانكياني  ان،فريدونيي  پيشداديان،  هاي سلسله  است،   سال  ٥٣٠٠  از   بيش  كه  كهن  دوران  يعني

ي سلسله  پژوهندگان،  از   ايپاره  باور  به.  داشتند  دست  در  را  كشور  ياداره  به ترتيب  يان،لهراسبي
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 آغاز ناميد،  را لهراسبيان آن بايد  كه  ايتازه يسلسله و شود مي تمام  خسرو،كي كار  پايان با كيانيان

  .شود  مي

 مدون)  حتي   توان گفتمي   احتياط   اندكي  با   و   تمدن(  تاريخ   سال   هزار   سيزده  حاضر   حال   در  ايران

 يكي  نام  به طولاني  تاريخ اين  از هزار سال هر  آنگاه.  است تاريخ اين رويدادهاي  بيان شاهنامه . دارد

 مثال بطور  كه  هست  هم  همين  براي. است شده سال ناميده  هزار  آن  مطرح و  مهم هاي شخصيت  از

 هزار   ضحاكيان   ي   ساله   هزار  حكومت   واقع  در .  داشت  سلطه   سال   هزار   خوانيم ضحاك مي  شاهنامه   در

  شده است.   ناميده  ضحاك   يعني  سلسله  اين  فرد   نخستين  بنام   سال  هزار  آن   كه  است  سال بوده

 اينكه   يا.  است  شاهنامه جالب  چقدر :  بگويد  كسي  كه  ايمكرده  برخورد   موضوع  اين  با  بارها   ما  يهمه

  :   بگويند  اينكه  يا!    اند  تصوير شده  خوب  و  واقعي  شاهنامه  صحنه هاي   چقدر :  بگويد

 و  مناظر   كه  سروده است  اي  گونه   به  را  شاهنامه  و   مي باشد  توانايي  شاعر  كه  راستي  به  فردوسي

  ....  و   كندمي  جلوه  واقعي آن،   هايصحنه   و   تصاوير

 مي شود،   تحقيق   به شاهنامه   راجع   هرچقدر   چرا  و   چيست؟  شاهنامه  ماناي  راز:    پرسندمي  نيز   برخي

  شود؟   مي   يافت  آن  در تري  جديد  مسائل

 كشور، از خارج  چه در و  داخل در  چه دارند، دست در نيز رسانه كه آنان و  بزرگان از بسياري حتي  

  .گويندمي  آمد،   كه گونه  اين  از  سخناني   شاهنامه  تمجيد  و  تائيد   ضمن 

 كه  طبيعي است  بنابراين.  است  تاريخي  رويدادهاي  و  وقايع  بيان  است  گفته  شاعر  در حقيقت آنچه

 كه   روز  هر  كه  است  اين  و   شودمي  يافت  وقايع  آن  از   ديگري  نكات   شود،   پژوهش  آن  اطراف  در   هرچه

نمي   آن   بر  ايرادي  هيچ  و  شود مي  آشكار   از پيش   بيش   همگان  بر   شاهنامه  اهميت   و   ارج  گذردمي

 رمز   آوري،   فن   و  دانش  پيشرفت  و  زمان   گذر   با   است،  رمزگونه   هم كه   آن  نكات   برخي  و   گرفت  توان

 است  ايران  تاريخ  واقعيت  بيان   شاهنامه  نمي دانند  كه   كساني   لذا  و   شود  مي و معلوم  روشن  آن  راز  و

   .  مي شوند  شگفتي  دچار   است،  درآورده  نظم   به   را  آن   فقط  و شاعر
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 گويندمي  ادعا  براي اين  و! »    شعر  نه  است،   نظم  شاهنامه  كه  مي شود  شنيده  گه گاه«    اينكه  هم  شايد

 از  و  ادبي،   از ترفندهاي  و بي بهره   است  بي پيرايه  و  ساده   شاهنامه  هايبيت  از  بسياري   چون«    كه

 به   شعر   شاهنامه   بنياد   و   اصل   در   كه  باشد  همان جهت   به »  نيست.  خيال آميز   و   پندارينه   روي   همين 

 و  موزون  زبان  به  را  تاريخي  كه   بوده  آن  پي  در  تنها   شاعر  بلكه ،  نيست  باشد،  شعر  فقط  آنكه   معناي

  ١٤.است  ايران  تاريخ  درآورد شاهنامه   منظم

  لذا ما در اين تحقيق بر اين باوريم كه: 

 هاي بسيار عميق در عمق تاريخ است.حقوق عمومي داراري ريشه .١

 توان تجلي حقوق عمومي را ديد.در شاهنامه مي.  ٣  شاهنامه تاريخ ايران كهن و باستان است. .٢

 به ياري يزدان به اثبات نظريات بالا خواهيم پرداخت.  
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  بخش نخست:

  

بررسي حكومت و حاكمان در شاهنامه از  

  منظر حقوق عمومي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  حقوق عمومي چيست؟ گفتار اول: 
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سي ربررسي حكومت و حاكم را در شاهنامه از منظر حقوق عمومي مي خواهيم بروقتي مي گوييم 

  ؟ حقوق عمومي را مورد توجه قرار دهيم كه چيست كنيم، بالطبع مناسب است نخست خودِ

و حقوق عمومي عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهيت و شكل نهادهاي دولتي  

  ١٥ها و روابط دولت و اشخاص حقوقي حقوق عمومي. ي كاركرد آنموسسات وابسته به آن و شيوه

در حقيقت حقوق عمومي قواعدي است كه بر تشكيلات دولتي و خدمات عمومي و روابط دولت و 

  ١٦سازد. هاي دولتي را منظم ميكند و سازمانماموران او با مردم حكومت مي

ي كند كه حقوق عمومي قوانين ناظر بر روابط طبقه كتاب روح القوانين بيان ميمنتسكيو نيز در  

  اي است كه مردم بين خود دارند.حاكم با مردم است و حقوق خصوصي قوانين حاكم بر رابطه

يا در تعريفي ديگر، با الهام از لئون دوگي، حقوق عمومي را حقوق حاكم بر خدمات عمومي قلمداد 

كند كه مبين ها و قيودي بحث ميي مارتين لاگلين، «حقوق عمومي از ظرفيت ه كنند. به گفتمي

  ١٧ي اقتدار حاكميتي دولت است.» نظامي خاص در مساله

حقوق عمومي را مي توان با دو رويكرد نهادگرا( شكلي) و كاركردگرا( مادي) تعريف كرد. در تعريف 

د مربوط به وجود، سازمان، كاركرد و روابط نهادگرايانه، حقوق عمومي عبارت است از مجموعه قواع

هاي بين المللي و نهادهاي محلي. تمركز اين دولت و اشخاص حقوقي حقوق عمومي، مانند سازمان

در تعريفي ديگر، حقوق   ي حقوق عمومي است.نهادهاي فعال در حوزه   تعريف بر ساختار و سازمان

  ١٨روابط زمامداران و شهروندان مي پردازد.ي  اي از علم حقوق است كه به مطالعهعمومي شاخه
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بنابر دلائلي  قواعد حقوقي  اذعان داشت كه،  بايد  از حقوق عمومي،  ارائه شده  تعاريف  به  توجه  با 

ي حقوق و تكاليف و.... از ساير قواعد چون، مقام صالح براي وضع قواعد حقوق عمومي، سرچشمه هم

  گردد.حقوقي متمايز مي

ي بسيار طولاني دارد، و حتي در ميان روميان نيز مرسوم خصوصي سابقه  تميز حقوق عمومي از 

يافت.   بيشتري  قطعيت  ناپلئون،  قانون  تدوين  با  گروه  دو  جدائي  ولي  است.   ي همه  در بوده 

 حقوق  علم  ،)انگلستان  استثناي  به  غربي  اروپاي  تمام(   ژرمني  –  رومي  حقوقي   خانواده  كشورهاي

 كه  خصوصي   حقوق   و   عمومي  حقوق  ميان  تفكيك  يعني  شود،مي  بنديطبقه  يكساني  شيوه  به

 قسمت  دو  به  را  حقوق  هاآن.  شودنمي  ديده  انگلوساكسون  كشورهاي  حقوق  در  تفاوتي  چنين   البته

 مينستر   وست  هاي دادگاه  يا  شاهي  هايدادگاه   آراي  از  پرداخته   و  ساخته   حقوق  يا  لا كامن  حقوق

. نمايندمي تقسيم) بعد به  ميلادي١٤٨٥ از( انصاف هايدادگاه پرداخته و ساخته آن دنباله در و

 طريق  از  كه  گيردمي  قرار  ژرمني   –  رومي  حقوق  گروه  در  ايران  حقوقي  سيستم  كه  دانست  بايد

  ١٩.است  شده  ايران  وارد  فرانسه،  هايدادرسي  آيين  و   مدني  قانون  ترجمه

پروراند، در حالي كه حقوق خصوصي سود عام را در سر ميحقوق عمومي سوداي تامين و تضمين  

  ورزد.ابتدائا بر تامين منافع خصوصي تاكيد مي

  توان به موارد زير اشاره كرد:هاي اصلي بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي مياز جمله تفاوت 

دولت تفاوت در كنشگران: كنشگر اصلي حقوق عمومي دولت است. در اينجا به مفهوم عام   .١

ي نظر داريم، يعني مجموع قواي سه گانه و ديگر نهادهاي حاكميتي  و ماموران زير مجموعه 

آن. بعكس، در حقوق خصوصي، كنشگر اصلي فرد يا شخص حقوقي حقوق خصوصي است.  

ي حقوق عمومي نيست. در عرصه  تمايز افكني بين فرد و دولت به معناي غيبت كلي فرد در

ي ساز و كارها و چگونگي حمايت حقوق عمومي بيشتر به مطالعه   توان گفت كهع ميمجمو

 
  . http://paten.persianblog.ir/post/623.  حسنی، محمد، برگرفته از سايت  ١٩
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پردازد، ولي حقوق خصوصي به تنظيم روابط فرد با فرد يا روابط ها ميدولت از حقوق و آزادي

 ٢٠اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نظر دارد.

توافق هم نمي .٢ با  امري است، يعني اشخاص  از آنقواعد حقوق عمومي  ها سرپيچي توانند 

ي اشخاص استوار است و ند، در حالي كه قواعد حقوق خصوصي بر مبناي احترام به ارادهكن

ي اين اگرچه ارائه  ٢١ي مفروض دو طرف است. هدف آن تكميل شرايط قراداد و تعيين اراده

معيار جهت تفكيك حقوق عمومي و حقوق خصوصي، از سوي برخي صاحب نظران با انتقاد 

 مواجه شده است. 

اي قواعد حقوق عمومي و حقوق خصوص برابر نيست: اگر حقوق خصوصي مورد ضمانت اجر .٣

كند، و متجاوز را ناگزير به اطاعت ي محاكم فصل خصومت ميانكار واقع شود، دولت به وسيله

قانون و حكم دادگاه مي و از  سازد. ولي، در حقوق عمومي، دولت حكمران و مقتدر است 

آيد و به واهي ندارند. اگرچه از دولت نيز دادرسي نمياشخاص مرجعي جز خود او براي دادخ

 دشواري قادر است خود را به سبب تجاوز به حقوق ديگران محكوم سازد. 

از هاي حقوق، حقوق عمومي نيز درصدد دستهماننده ساير گرايش يابي به اهدافي است كه 

  توان به موارد زير اشاره كرد:ها مي ترين آنجمه مهم

 ي خدمات ارائهتهيه و   .١

 برقراري امنيت و نظم عمومي .٢

كه در اين زمينه حقوق عمومي از حقوق خصوصي (  تنظيم روابط فرد با دولت و دولت با فرد .٣

 شود) جدا مي

 مهار و كنترل قدرت دولت يا حاكميت و برقراري حكومت قانون و يا همان قانون مداري  .۴

 ٢٢شهروندان اعلام وحفظ و حمايت حقوق طبيعي فرد و حقوق سياسي   .۵
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  مشخصات اصلي حاكم و حكومت گفتار دوم: 

اساسا حقوق عمومي در ايران با پديداري نهضت مشروطه   ، كهي مردم بر اين باورند  متاسفانه عامه

اقتدار، دولت، جامعه ي سياسي و قدرت ايجاد شد. به چشم خوردن عناصري هم چون حكومت، 

در شاهنامه حكايت از اين واقعيت دارد كه اصلي ترين عناصر حقوق عمومي از   و مشروعيت  سياسي

كنند در ايران وجود داشته است. در اين گفتار مي  تر از آن چه عموم مردم تصور دوران بسيار پيش

  برآنيم كه به بررسي برخي از مفاهيم مهم حقوق عمومي در شاهنامه بپردازيم. 

  

  اقتدار - الف 

ها براي فنوني دانست كه دولت ابزارها و    ها، سازوكارها، اي از تواناييتوان مجموعهاقتدار عمومي را مي

ها، قوانين سازمان دهنده، آيين نامه  قوانين عادي،   (قانون اساسي،  تضمين اجراي هنجارهاي حقوقي 

روندان، تنظيم حدود و ثغور و...) تأثيرگذاري بر رفتار شهها و اوامر اداري  ي حقوقي، تصميمعرف ها 

به هاي فردي و گروهي، پاسداري از امنيت سرزمين و اشخاص و به طور كلي تأمين سود عام  آزادي

 ٢٣ گيرند.كار مي

اقتدار مي از  از به بيان ديگر وقتي سخن  شود، بحث پيرامن عاملي است كه موجب اطاعت مردم 

  گردد. يعني حق اعمال قدرت در جامعه توسط حاكم ناشي از چيست؟ فرامين حاكم مي

مي سازد. اصولاً، بدون وجود در حال حاضر، زندگي اجتماعي را ممكن  اقتدار شر لازمي است كه  

  اي از اقتدار تحقق جامعه سياسي ممكن نيست.گونه

ي ماكس وبر در رسد نظريهاند كه به نظر ميانديشمندان متعددي به بيان تعاريفي از اقتدار پرداخته

 معاصر   اجتماعي  علوم   در   وبر  ماكس   تفسيري  ياين زمينه يكي از مشهورترين نظريات است. نظريه 

 نوع   هر   به   اشاره  و   ارجاع  در   اقتدار،  نظريه  اين  با   مطابق.  است  يافته  رواج  ايگسترده  و  وسيع   سطح  در
 

  .١٣٩٣،  ، انتشارات جنگلمبانی حقوق عمومی.  گرجی ازندريانی، علی اکبر،   ٢٣
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  عنوان   به  دارند  سروكار  آن  با  كه  افرادي  سوي  از  كه  رودمي  كار  به  اجتماعي  كنترل  يا  قدرت   نظام

 نظام   مشروعيت   با  نزديك  اي رابطه  اقتدار   مذكور  معناي   در   بنابراين.  شودمي   تلقي   مشروع   نظامي 

 به  توجه  ساختن   معطوف  معناي  به  نهاد  يا  نظام  يك  خواندن  اقتدارآميز  معنا  اين  در.  دارد  سياسي

 نگرش  ملت   هر   ميان   در  كه   است  آن   معناي  به   بلكه  نيست،  حاكميت   و  كردن  حكومت   از   خاصي  شيوه

 عمده   نظام   نوع  سه   به  وبر.  دارد  وجود  است،  حاكم  آنان   بر  كه  انقيادي   و  تبعيت  شيوه  به  راجع   خاصي 

  گانه   سه  انواع  از  يك  هر  وبر  زعم  به.  كند  مي  اشاره  عقلاني  -  حقوقي  و  سنتي   كاريزماتيك،  اقتدار

 .است  خود  خاص مشروعيت  واجد  هاآن  پيروان  نزد  اقتدار

 كاريزماتيك  اقتدار

 و  معنوي   هايقدرت   يا  پروري   قهرمان  پرهيزگاري،   الوهيت،   قداست،  نوعي  اساس  بر  اقتدار  نوع  اين

 مهمي   نقش   وبر  نظريات  در  كاريزما  مفهوم  كه  داشت  توجه  بايد.  است  شده  بنا  رهبران  العاده  خارق

 تلقي  طرز  يا  برداشت  به  عمدتا  آن،  رايج  و  عاميانه  كاربرد  از  جدا  كاريزما،  از  وي  منظور.  دارد  عهده  بر

 هاي ويژگي   واجد  را  وي  رهبر  يك  پيروان  و  هواداران  اگر  دارد،  بستگي  مفهوم  اين  از  هواداران  گروه

 شخص  آن  نباشد،   يا   باشد  برخوردار  اي   برجسته  خصوصيات   از  شخص  اين  خواه  بدانند،  كاريزمايي

 آن تبع  به و بود خواهد كاريزمايي اقتدار نوع از نيز وي اقتدار و آمده حساب  به كاريزماتيك رهبري

 دنياي   در   بنيادي  نيروي  ترين مهم  كاريزما  وبر  عقيده  به.  بود  خواهد  كاريزماتيك  سلطه  نيز   وي  سلطه

 تهديدي   كاريزماتيك   رهبري  پيدايش   سنتي   اقتدار  كارانه محافظه  خصلت   به   توجه   با .  است  اجتماعي 

 . رود  مي  شمار   به  اجتماعي   -  سياسي نظام   يك  كل  براي  جدي 

هاي سلطنتي موروثي وجود ي رسم و عادت است، مانند آنجه در نظام( كه بر پايهسنتي   اقتدار

 داشته است)

ها و مشروعيت پايگاه كساني است كه قدرتشان اقتدار سنتي مبتني بر اعتقادي استوار بر تقدس سنت

  ها قرار دارد. ي آن سنت بر پايه
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 ايمان  و  اعتقاد  و  رهبران  هايخواست  بر  ويژه  به  كهن،  هايسنت   به  احترام  يپايه  بر  سنتي  اقتدار

 پيشينيان  سنن  و  اجدادي  و  آبا  رسوم  و  آداب  مقررات،  قواعد،  ها،قدرت   براي  و  بوده  استوار  پيروان

 بلكه   نيست،  نظام  آن  برتر  فرد  رهبر  سنتي،  اقتدار  بر  مبتني  هاينظام   در.  است  قائل  خاصي  احترام

 با   قياس  در   سنتي  اقتدار  ويژگي  ترين مهم  وبر   نظر  به.  شودمي  محسوب  خصوصي  يا  شخصي   ارباب

 نوع   سه  به   را  سنتي  اقتدار  وي .  است  آن  پويايي  عدم  و  تحرك   عدم   يا  ايستايي  خاصيت   عقلاني،  اقتدار

- منظم  اداري  دستگاه   فاقد  نخست  مورد   دو .  كند  مي   تقسيم  سالاري  ميراث  و  پدرسالاري   پيرسالاري، 

 كمك   به   سنتي  سلطه   دارد،  موروثي   شكل  كه   سوم  نوع  سنتي   اقتدار  در.  هستند  رهبر   داراي  ليكن   اند،

. شود  مي  اعمال  دارد،  قرار  مستبد   شخص  يك   اختيار  و   اقتدار  حيطه   در   كه  نظامي   و  اداري  نيرويي

 زيرا  ، داند  مي   عقلانيت   توسعه  و   بسط  براي  موانعي  را   سنتي   اقتدار  نوع   سه  هر   نهايي  تحليل   در   وبر

 آنها   اصول   در   خدشه   گونه  هيچ   كه   دارند   لايتغيري  و   ديرپاي   گرايانه   جزم   اعتقادي  هاي نظام  در   ريشه

  ٢٤.دارد  پي  در   شديدي   مجازات هاآن   از  عدول   و  نبوده  مجاز

 عقلاني - حقوقي اقتدار

 نوع   اين .  است  قانون  از  ناشي   نيز   جامعه  رهبران  يا  رهبر   قدرت  و  است  قانون  بر   مبتني  اقتدار  نوع  اين

 پديده   است،  وبر  نظر  مورد  كه  آن  بارز  شكل  و  گيردمي  خود  به  متنوعي  ساختاري  اشكال  اقتدار،

 نظام   وبر.  داند  مي  عقلاني  -  حقوقي  اقتدار  نوع  ترين   ناب   آنرا  كه  است  سالاري  ديوان  يا  بوروكراسي

 .است  داشته  آن  به   مثبتي  نگرش  و  داده  جاي آرماني  نمونه  قالب  در  را  بوروكراسي

 ديوان  هايدستگاه   چشمگير  گسترش  و   رشد  با  كه  است  صنعتي  جوامع  ويژه  عقلاني،   -  حقوقي  اقتدار

 ء منشا  هانظام  اين  در .  است  ملازم   مدرن   توليد   مناسبات  و  تكنولوژي   توسعه  مديريتي،  نظام  سالاري، 

 عقلانيت  سيطره  تبارز  و  تجلي  حقيقت  در  كه  است   خاصي  عقلاني  قواعد  و  قوانين  از  ناشي  اقتدار

 ٢٥. شود  مي  محسوب  ابزاري

 
 www. Ensani.irبرگرفته از سايت،  مشروع  اقتدار انواع و وبرماکس سياسى  شناسىجامعه .٢٤ 

  www.mardomsalari. ir، برگرفته از سايت بررسي مفهوم اقتدار در آرا و انديشه هاي ماکس وبر و هانا آرنت . امامی، سيد حسين،  ٢٥
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شود. اقتدار شكلي از قدرت است اقتدار گفته ميم سياست به قدرت نهادي شده، لدر عبه طور كلي  

شود. به عبارت ديگر اقتدار همان حق و در برخي موارد به عنوان قدرت مشروع در نظر گرفته مي

مبناي  بر  كه  است  قدرتي  بلكه  نيست  زور  ديگر  اقتدار  اساس  ترتيب  اين  به  است.  قدرت  اعمال 

مقايسه قابل شناخت هستند، زيرا در شرايط نابرابر  شود. قدرت و اقتدار تنها در  مشروعيت اعمال مي

مي پيدا  ضرورت  رهبري،  و  گوناگون  سازماندهي  شئون  پيدايش  و  اجتماعي  كار  تقسيم  كنند. 

هاي نظامي، اقتصادي، ديني و حكومتي در آورند. به اين ترتيب كار ويژهاجتماعي، قدرت را پديد مي

  شوند. هم تنيده مي

ماكس وبر اقتدار يا ريشه در سنت دارد، يا بر مبناي كاريزما قرار ي  به عقيدهطوركه گفته شد،  همان

شود. براين اساس، در شاهنامه اقتدار حكومت بر سنت استوار  گيرد و يا بر اساس قانون ايجاد ميمي

و تبار شاهي تاكيد دارد، ولي هريك از اين موارد به تنهايي ايزدي  است. سنت بر اموري چون فره  

  شود. كارساز نيستند، بلكه مجموعه اين موارد سبب تداوم اقتدار مي

  الف: داشتن فره ايزدي

پادشاه مشروع، شاهي بود كه   فره ايزدي گره خورده است. بنابرايندر شاهنامه اقتدار پادشاهان با  

گرفت ي فره ايزدي هم باشد. اين فره تنها به ايرانياني داراي خون و نژاد شاهي بودند، تعلق ميدارا

دست مي از  آن  امثال  و  غرور  و  برتافتن  دين  فرمان  از  سر  و  كردن  بيداد  با  شاهنامه و  در  رفت. 

يد و كاووس به سبب غرور و ارتكاب خطاهاي بزرگ، فره و در نتيجه اقتدار پادشاهاني چون جمش

گريزد. پيوندد و يا از او ميت سرانجام به فرد واجد شرايط ميردهند. فره در هر صوخود را از دست مي

به شكل مرغي در  از طغيان فر  ابتدا داراي فره است، پس  او  نمونه در داستان جمشيد  به عنوان 

او ميآيد و  مي او مياز  به دنبال  به صورت ميشي كوهي  در ماجراي اردشير، فره  دويد تا گريزد. 

  سرانجام به اردشير پيوست:

  به دم سواران يكي غرم پاك                              چو اسپي همي برپراگند خاك             
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اب در راه كسب قدرت مسيري توان به داستان داراب اشاره كرد. داربه جز مواردي كه گفته شد، مي

پيماند تا نشان داده شود كه فره ايزدي( كسب قدرت و آمريت) به عواملي غير از فت انگيز را ميشگ

  ٢٦عوامل مادي بستگي دارد.

بيند هاي گوناگون ميشود، اما به همت آن گازران آموزشاي فقير و نادار بزرگ ميداراب نزد خانواده

شود، به پيوندد. داراب با خروشي كه سه مرتبه از طاقي كهنه شنيده ميو به سپاهيان مادرش مي 

نشيند. به باور ما، داستان فره شود و سرانجام به تخت شاهي ميسالار سپاه و همراهانش معرفي مي

تاباند. فره ايزدي ابزاري براي خلع هاي كسب قدرت سياسي را باز ميايزدي، داستان فراز و نشيب

مبارزه هم بود. به عبارت ديگر كسي كه همراهي   بيرون راندن رقيب يا رقيبان از عرصهسلاح كردن و  

  رسيد.شد، به پادشاهي ميفره ايزدي با او پذيرفته مي

ترين شروط آمريت و پادشاهي و حتي اساس مشروعيت و در شاهنامه، فره ايزدي از اساسي  بنابراين

  در نتيجه اقتدار به شمار آمده است. 

  بار شاهي ب: ت

در شاهنامه، انتظام اجتماعي  اقتدار و حكومت در شاهنامه است.  هايترين پايه تبار شاهي يكي از مهم 

هايي است كه براي هر صنف، رده يا طبقه جتماعي و انتظام كار ويژهبه معناي رعايت سلسله مراتب ا

اين نكته، تنها افرادي كه تبار ش به  با توجه  به حكومت در نظر گرفته شده است.  اهي دارند بايد 

برگزيده شوند. به عبارت دقيق تر پادشاه بايد از تبار شاهان باشد. نژاد شرط لازم حكومت است اما 

كنند ي ايران پيشنهاد ميرگان كشور به سام، پهلوان افسانهشرط كافي نيست. بنابراين زماني كه بز

  ٢٧كند:به شدت مخالفت مي   پادشاه نوذر را بركنار كند و خود جانشين او شود، سام

 بدينشان چنين گفت سام سوار                            كه اين كي پسندد زمن كردگار           

  به تخت كئي بر كمر بر ميان      ه چون نوذري از نژاد كيان                           ك           

 
  .١٣٢، ص ١٣٩١ی سياسی، ، پژوهشنامه بررسی چيستی سياست و کيستی فررمانروا در شاهنامه ،   مرتضی، . منشادی  ٢٦
  . ١٣۴همان، مرتضی،  . منشادی،  ٢٧
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  حال است وين كس نيارد شنود  م                 د               به شاهي مرا تاج بايد بسو           

مي ماجراي جانشيني مطرح  نوذر  از كشته شدن  ديگر پس  را  بار  پهلوانان  از  يك  هيچ  زال  شود. 

نميشايسته شاهي  به ي  تهماسب)  فريدون(زو  نژاد  از  اما  ساله،  هشتاد  پيرمردي  سرانجام  داند. 

  خوانيم:جراي كيخسرو ميشود. در فرازي ديگر و در ما حكمراني برگزيده مي

  بدو گفت گيو اي شه سرفراز                          جهان را به نام تو آمد نياز...              

  چه باشد چو پيدا نباشد يكي...ه اندكي                        بسي پهلون است و شا            

  نبينم كسي از در تاج وگاه    اگر تو شوي دور از اي در تباه                                  

دانست، زيرا پنداشت نبود. طوس، كيخسرو را شايسته پادشاهي نميكار به همين سادگي كه گيو مي

  ني داشت:ااز طرف مادر نژاد غير اير

  فسيله نه نيكو بود با پلنگ     نخواهيم شاه از نژاد پشنگ                                    

هاي اقتدار و حكمراني در ايران بود. افرادي  نتيجه آنكه از نژاد و تخمه پادشاهان بودن يكي از پايه

  شدند. كه تبار شاهي نداشتند غاصب، دروغ زن و بيدادگر معرفي مي

  دين باوري  ج:

ي دين در پادشاهي در شاهنامه است. كارويژهدين باوري يكي ديگر از اركان حكمراني و از شرايط  

شود و ارتباط با حكومت، ايجاد تعادل است. استبداد و خودكامگي حاكم تنها با دين متعادل مي

اجرا مي را  داوطلبانه دستورات دين  كه  است  به حاكم خوب كسي  را  فرمانبرداران حكومتي  كند 

وادار اين مورد مي  رعايت هنجارهاي ديني تشويق و در صورت لزوم  كند. نياز به تفصيل زياد در 

نيست. در شاهنامه، دين و حكومت از ابتدا و هم زمان با پيدايش آمريت با يكديگر همراه هستند. 

ي دين بود. فريدون و پادشاهاني كه كيومرث به عنوان نخستين حاكم، خود مبلغ و گسترش دهنده 
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اند. در اينجا به اين بسنده اكماني دين باور بودهاند حدر شاهنامه به بزرگي و دادگري ستوه شده

  گويد: كنيم كه اردشير در رابطه با اهميت دين در امر حكومت ميمي

  چو بر دين كند شهريار آفرين                      برادر شود شهرياري و دين            

  شهرياري به جاي نه بي تخت شاهي است ديني به پاي            نه بي دين بود            
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  حق و تکليف:  - ب 

ي فرمانروا و فرمانبران، بحث از حق و تكليف هر يك از يكي از مباحث بسيار مهم در بحث از رابطه 

است.   يكديگر  به  نسبت   و  فرمانبران  بين  قرارداد  مهمترين   عنوان  به   اساسي  قانوناين دو طيف، 

  .باشدمي  طرفين تكاليف   و  حقوق  تريناساسي  متضمن   فرمانروايان،

به   .باشدمي  ملت  حقوق  شودمي  اشاره  آن  به   كشورها  همه  اساسي  قانون  در   كه  محوري  تريناصلي

 ديگر   طرف   از   و   حاكمان  قدرت   ي كننده  تنظيم   طرفي  از  كه   است   قانوني  ،خوب  اساسي  قانونعبارتي  

 . باشد  ملت  هايآزادي  و   حقوق  يكننده  تضمين 

قانون اساسي از يك سو حدود آزادي فرد را در برابر عملكرد قدرت و از سوي ديگر حد و مرز اعمال 

  ٢٨نمايد. ي حقوق فردي رسم ميتشكيلات حاكم را در برخورد با حوزه

هاي از طرف ديگر امروزه با وجود تصويب اسناد حقوق بشري متعدد، از جمله اسناد مربوط به نسل

ي، بحث از رعايت حق و تكليف شهروندان بيش از پيش در مركز توجه قرار ي حقوق بشرچندگانه

 گرفته است. 

هاي بايد اذعان نمود كه بحث از حقوق مردم در ايران كهن مورد توجه بسيار بوده است و ما نمونه

مثل   باشند، ي حقوق شهروندي ميفراواني در دست داريم كه در آن رعايت مواردي كه زير مجموعه 

قرار گرفت  تاكيد  مورد  افراد،  رعايت حقوق مالي  يا  افراد ضعيف  نديدن  است. آزار  هيچ   ه  به علاوه 

گونه ي خاص، آنگزارشي ديده نشده كه نشانگر برخورد حاكميت با كساني در خصوص داشتن عقيده

 بيان  به   ، در اروپا  عقايد  تفتيش تفتيش عقايد).    (كه در اروپاي قرون وسطا مرسوم بوده است، باشد 

 هاآن  طريق   از  كوشيدمي  كاتوليك   كليساي  كه   مجهز  بسيار  داوري   هايهيئت  از  بود  عبارت   تر،دقيق

  كارگزاران   به   كليسا  منظور،  اين  براي.  كند  حفظ  را   آن  و   يابد  دست  ديني  عمل  و   انديشه  يكپارچگي  به
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 يا  اعتقادات  بود  ممكن  كه   را  كساني  كه  داد  اختيار  شدند، مي  ناميده  عقايد تفتيش  مأموران  كه   خود،

 زير   شدندمي  روبرو  اتهامي  چنين   با  كه  زناني  و  مردان  .بيابند  باشد  كليسا  هاي آموزه  مغاير  اعمالشان

 بسياري  در   اما   داشت،   رواني  جنبه   فشار  اين  گاهي .  شوند  اعتراف  به   مجبور  تا   گرفتند مي  قرار   فشار

 برخي   و   شدندمي  آزاد  و   بردندمي  در   به  جان   فشارها   اين  از  برخي .  بود  جسماني  شديد   شكنجه  موارد

  ٢٩.شدندمي  داده  تحويل  كشوري   مقامات   به  اعدام  براي  يا  شدندمي  زنداني

در ايران كهن تنها پس از آنكه گشتاسب به آيين زرتشت گرويد، و ايرانيان را به پذيرش اين آيين 

ها حتي به اين بهانه اقدام به جنگ همسايه يعني توران هستيم. آننو، فراخواند، شاهد اعتراض كشور  

هاي پراكنده بين پيروان هايي از وجود درگيريتوان نشانه كردند و پس از آن البته ميبا ايران مي

ي ايران كهن ها مربوط به آخر دورهآيين زرتشت با كيش مهر را ديد. ولي توجه داريم كه اولا اين

گران بوده است و در خصوص شهروندان عادي جامعه نكه اين درگيري بين حكومتدوم اي  است و

  ٣٠سندي بر وجود اين مسئله ديده نشده است. 

به هر روي اسناد مربوطه حكايت از رعايت حقوق شهروندي و نيز وجود اصول حقوق بشر در ايران  

توان يافت. مثال در گرشاسب ن ميي متون عهد كههاي توجه به اين امر را در همهكهن دارند و نشانه

  ي اسدي طوسي آمده است:نامه

  شاه كابلي گفت كاين نيست داد                                  شهنشه به بيداد فرمان نداد        

  تو خواهي و خواهد خداوند تاج                                   به سالي دوباره نباشد، خراج        

توان به آغاز زندگي اجتماعي و تمدن بشر پيوند هاي عمومي را ميحقوق بشر و آزادي  يتاريخچه

ي بسيار مهم از دستورات كلي «كيقباد» كه در حدود داد. براي اثبات اين موضوع در اينجا چند نكته 

آوريم. توجه كنيم كه از آن سخنان كلي،  دهد را ميچهارهزار سال پيش به كارگزاران حكومتي مي
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توان اهميت و ارزش آن را در فقط اين چند جمله در قالب نظم اينجا آورده شده است. ولي مي

  همين جملات كوتاه نيز دريافت.

  

 است  قانون  مقابل  در   اشخاص  حقوق  تساوي   اصل  كشورها   از  بسياري  در  حقوقي  مهم   اصول  از  كيي

 .است  شده  تاكيد  آن  به    نيز  بشر   حقوق  اعلاميه   در  و

 وحيثيت  حرمت   در   و  شده  زاده  آزاد   بشر  ابناي   تمامي حقوق بشر،ي يك اعلاميهعنوان مثال مادهبه  

 ررفتا  برادرانه  يكديگر  با تا  است  لازم  و  شده  ارزاني  هاآن   به  وجدان  و  عقلانيت.  برابرند  هم   با   حقوق  و

 براي   را  مهمي   گام  المللي  آوربين   الزام   پيمان  يا   اعلاميه  اولين   شود  مي   مشخص  اوصاف   اين   با  .كنند

 وجه   هر   كه   اي  گونه  به   است  نموده  ملموس  و  عملي   را  آن  و  برداشته  انساني  حقوق  سازي  يكسان

 كرامت   و   حيثيت   مبناي  بر   زندگي  و  شده   اعلام  مردود  تاكيد  اين  با   آن  ابعاد  همه   در   برتري   و   رجحان

 .است  شده  شناخته   رسميت به  ها انسان  همه  برابري و  تساوي   سايه  در  انساني

 و  شد   مدون  انساني  حقوق  تساوي   مبناي   بر  دنيا  كشورهاي   اساسي  قوانين  اعلاميه   اين   از  سي تأ  با  

 تواند   مي   شود،مي  شهروندان  سرخوردگي   و   سيأ  موجب  اينكه   بر  علاوه  قانون  برابر  در  افراد  برابري

 .باشد  داشته  پي   در  را  متخلفان  تجري   همچون پيامدي

 اساسي  قانون  بيستم   اصل  ايران  اسلامي   وري جمه  اساسي   قانون  در   شده  منعكس   مهم   اصول   از  يكي

 ،   انساني  حقوق  همه  از  و   دارند  قرار  قانون  حمايت  در  يكسان  مرد  و  زن  از  اعم   ملت  افراد  همه.  است

 بيان  به  اصل  اين  واقع  در  .   برخوردارند   اسلام  موازين  رعايت  با  فرهنگي   و  اجتماعي  ،   اقتصادي   ،   سياسي

 به   نسبت   كشور  يك  حاكمه   دستگاه  تلقي  در   تفاوتي  و   تبعيض   هيچ   كه  است   اين  به   ناظر  ساده

 در   گانه   سه   قواي   يا   حاكميت  اجزاء   و   اركان   تمام   و   باشد   داشته  وجود   نبايد  اتباعش   و  شهروندان
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 تبعيض   بدون  و  يكسان  كاملاً   صورت  به  شهروندان  به  نسبت  را  اصل  اين  بايد  ايران  اسلامي   جمهموري

  ٣١. كند  اعمال

از سخنان خود اظهار ميدر شاهنامه نيز شاهد آن هستيم كه كيقباد در پاره دارد كه: اكنون اي 

ي گيتي زير فرمان ماست و از اين سوي جهان تا آن سوي، هيچ قدرت اول جهان ما هستيم و همه

براي اجراي هرچه بهتر و بيشتر   كس را ياراي مقابله با ما نيست، ولي ما بايد از اين قدرت و توان

ترين حيوان و از مور به دادگري و آرامش براي همگان استفاده كنيم. او از فيل به عنوان نماد قوي

گويد: ما بايد سازوكاري فراهم كنيم كه حتي حركت برد و ميترين حيوان نام ميعنوان نماد ضعيف

گويد: افراد سپاهي كه او مي  .)ه انسان ستم شود( تا چه رسد كه ب   ها به موران آسيبي نرساند.فيل

به من نزديك هستند با ساير شهروندان برابر هستند. او حتي بارگاه خود را چراگاه سربازان و افراد  

شود. ولي در برخورد با مردم نامد و از اين طريق بيشترين احترام و اعتبار را براي آنان قائل ميمي

  گويد.  يآنان را يكسان با سايرين م

خواهد. يراستي و درستي مهم است و غير از اين چيزي نم برقراري امنيت از جمله وظايف او، و به  

او،   لذا رعايت ظلم بدترين چيز است و حتي رخنه در دين پديد ميبر اساس منشور زمان  آورد. 

  انيم:خوحقوق ديگران اهميت دارد. چند جمله از او را در قالب ابيات شاهنامه با هم مي

  چنين گفت با نامور مهتران                                   كه گيتي مرا، از كران تا كران      

  اگر پيل با پشه كين آورد                                       همه رخنه در داد و دين آورد        

  كه خشم خدا آورد كاستي    نخواهم به گيتي، جز به راستي                                      

  سپاهي و شهري مرا يكسر است                              همه پادشاهي مرا لشكر است       

  همه در پناه جهاندار بيد                                       خردمند بيدو بي آزار بيد        
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  ، از كار كرد دماند زخورد                                نيابد همي نوشكجا باز  هر آنكس       

  سپاه من است چراگاهشان بارگاه من است                                   هر آنكس كه اندر        

ستم شود و هيچ فرد ناتواني نبايد احساس   شود كه به هيچ شهروندي نبايد ظلم وبه روشني گفته مي

ي ناامني اجتماعي بكند و همه بايد به نيكي با هم رفتار كنند و دادگري پيشه كنند و بين همه

كميت، با بقيه مردمان شهروندان برابري برقرار است و تفاوتي بين افراد نزديك به شاه و درون حا 

  نيست و همه در برابر قانون برابر هستند. 

ي ديگري از رفتار حكومت در زمان منوچهر با مردم و شهروندان توجه كنيم. در دوران حال به نمونه 

هاي ايران و توران، روش حاكميت و ديدگاه حاكميت، از طريق منوچهر به نمايندگي نخست جنگ

شود. در اين راستا، انسان محوري، نفي بردگي، آزادي انسان، رعايت مي  از سوي ملت ايران، تبيين

اند حقوق بشر و حق شهروندي و رعايت كرامت انساني و.... را كه ايرانيان به عنوان جهان بيني داشته

اعلام مي زبان منوچهر  از  بوده است  زمان حاكم  ايران آن  از در  يكي  توجه داشت كه  بايد  گردد. 

  ي او به عمل نيامده است. هاي لازم دربارهباشد. گرچه پژوهش ريخ كهن «منوچهر» مينامداران تا

  نويسد: ي منوچهري ميمسعودي در التنبيه الاشراف، درباره

  ٣٢ها، ياد كنند...»دانند و چيزها از او گويند و معجزه «..... ايرانيان، او را سخت معتبر مي

ي اجتماع به اثبات رسيده است و آن اين است كه هرجا يك نقطه حقوق و    يك چيز در تاريخ علم و

آيد كه يك قله در آن زمينه ي اجتماعي و سياسي و حقوقي و فرهنگي به وجود ميعطفي در زمينه 

ي قبلي داشته است. اين گونه نيست كه يكبار در يك جامعه موضوعي شود، حتما يك پيشينهمي

اي در آن جامعه نداشته باشد. آنچه را هم كه در ايران  آن سابقه  به نهايت اوج خود برسد و پيش از

واقع   ٥٣٨باستان، در منشور حقوق بشر كوروش بزرگ درسال   بروز داده شد، در  از ميلاد  پيش 

ي روند منشور حقوق منوچهر در حدود دو هزار سال پيش از زمان كوروش بود. در بازتاب و ادامه
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شورهاي حقوق بشر منوچهر و كوروش ظهور كرد، همانا جهان بيني ملت  آنچه در منگفت  توان  واقع مي

  ايران است. 

ان دهد و يابد كه آن ذات خوب خود را نش، فرصت ميرسدمنتهي اين ملت هربار كه به قدرت مي

س دولت است، جهان بيني خود را كه سرشار از مهر و محبت به هم نوع در بيان آن كسي كه در رأ

  كند.انسان محوري و آزادگي است بيان ميو دادگري و  

دهد كه منوچهر در حدود چهار هزار سال پيش به به هر حال اسناد ومدارك كهن ايران نشان مي

حقوق شهروندي و حقوق بشر توجه زياد نموده است كه به طور خاص در دو مقطع آن را شفاف و 

هي خود را آغاز كند، به هنگام سخنراني  خواهد كار پادشابينيم. يكي زماني كه ايشان ميروشن مي

- آغازين و مرور قانون اساسي كشور اداي سوگند در حضور انجمن (شوراي كشور) از زبان وي مي

هاي انساني نبرد و با جور و ستم را در گويد براي ملت ايران، رسالت دفاع از آزادي شنويم كه او مي

  .كشدهفت كشور روي زمين(سراسر جهان) به دوش مي 

گويد هركس حقي از درويش ضايع كند در نظر من در حكم كافر است و توانگران و قدرتمنداني او مي

از اهريمن و كافذ هم در نزد من(منوچهر شاه) بدتر  به مردم رنجور و ضعيف ستم روا دارند،  كه 

روندي كند و از حقوق يكسان شهباشند. همه با هم برابر و از اصول ثابت و مشخصي پيروي ميمي

  گويد: برخوردار هستند. او در آن سخن راني كه فردوسي به نظم آورده است مي 

  هر آن كس كه در هفت كشور زمين                            بگردد ز راه و بتابد ز دين       

  اي رنج، درويش را                                         زبون داشتند، مردم خويش رنماينده      

  برافروختن، سر ز بيشي گنج                                      به رنجور مردم، نماينده رنج      

  وز اهريمن بد كنش، بدتراند     همه سر به سر، نزد من كافرند                                     

  يزدان و، از منش نفرين بود  ز     هر آن دين ور، كو، نه بر دين بود                                     
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عنوان  به  گاه شروع مسئوليت خود  به  مرور كرديم، در سخنراني منوچهر  به كوتاهي  را كه  آنچه 

پادشاه بود كه در حضور انجمن بزرگان، ايراد كرد و در آن به روشني به حقوق بشر و حقوق شهروندي 

. ليكن در جاي ديگر نيز نمونه از گفتار كه اصول انساني مورد پذيرش و باور ايرانيان بود اشاره كرد

نيز مي بيشتر موضوع آن را  براي تبيين  او داريم كه  آوريم و آن هنگامي است كه موفق و كردار 

گونه شود تجاوز نيروهاي توراني و سلمانيان را در هم بكوبد و پيروز ميدان شود و پس از آن همانمي

  گويند:  هر درخواست بخشش كرده و ميتر اشاره شد، سپاهيان سلم از منوچكه پيش 

  سپاهي، بر اين رزمگاه آمديم                            نه بر آرزو، كينه خواه آمديم       

  ايمايم                         دل و جان، به مهر وي آكندهكنون سر به سر، شاه را بنده      

  نداريم، نيروي آويختن             گرش، راي كين است و، خون ريختن                 

  يم                            بر او، سر بي گناه آوريمپيش شاه آور  سران يكسره ،       

  براند هرآن كام، كو را هواست                               بر اين بي گنه جان ما پادشاست.....         

پيگيري نبرد را ندارند. دارند كه ديگر توان پي  مي  شود و خون ريزان اعلام هم شكسته مي تجاوز در

ها، مرگ و زندان و اسارت و ي زمان (مجازات) تجاوز و يه رسم همه  يآنان خود را تسليم پادافره

اند خون هيچ دهد كه چون دشمنان تسليم شدهاند. اما منوچهر(ملت و مردم) فرمان مي بردگي كرده

  ٣٣ته شود.كس نبايد به «كين يا كام» ريخ

او در اصل منشور حقوق بشر را كه شامل اصول دادگري، انسان دوستي و خدا ترسي و اصول انساني 

مورد قبول ملت ايران در عهد كهن و دولت و حاكميت زمان است، به اين صورت كه سپس به زبان 

  كند و ثبت تاريخ شده است:نظم درآمده است، بيان مي

  ام خويش                    به خاك افكنم، بركشم نام خويش چنين داد پاسخ: كه من ك      
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  راه ايزدي است                    از اهريمني، گر ز دست بدي است  دهرآن چيز كان، نز      

  سراسر ز ديدار من، دور باد                               بدي را، تن ديو رنجور باد             

  وگر دوستداريد و يار، من ايد     شما، گر همه كينه دار من ايد                                    

  پيدا شد از بي گناه  چو پيروزگر، دادمان دستگاه                             گنه كار،             

  سران را سر از كشتن آزاد شد      كنون روز دادست و، بيداد شد                                 

  تن آلت جنگ، بيرون كنيد      همه مهر جوييد و افزون كنيد                                     

  از آفت همه پاك و، بيرون ز كين       خردمند باشيد و، پاكيزه  دين                                  

  به جايي كه تان هست، آباد بوم                         اگر تور، اگر چين، اگر مرز روم            

  همه نيكوئي بادتان، پايگاه                              به روشن روان بادتان، جايگاه........            

آنچه گذشت به اين مفاهيم حقوقي رسيد كه بر اساس قوانين و يا عرف توان از  ني به راحتي مييع

جامعه بر  حاكم  هنجارهاي  همهو  كشور،  رسمي  مراجع  در  كم  دست  روزگار،  آن  سياسي  ي ي 

اگر  برساند.  آزار  ديگري  به  ندارد  هيچ كس حق  برخوردارند.  برابر  و  يكسان  حقوق  از  شهروندان 

اتواني ستم كند، موجب مجازات اشد است و خشم خدا و پادشاه و توانگري ( از نظر زر يا زور) به ن

شود شدت عمل برخورد قانون را در پي خواهد داشت و بايد خردورزي و دادگري پيشه كرد و تا مي

 آن را گسترش داد و....             

به شخصيت يك نكته را يادآور شويم، مبادا دچار اشتباه شويم و تصور كنيم اين مطالب فقط        

شود. نه اين گونه نيست. درست است كه اي بوده مربوط ميفردي منوچهر كه انسان بزرگ و وارسته

منوچهر انسان بزرگ و وارسته اي بوده است (اگر اين گونه نبود و سجاياي اخلاقي و فردي نداشت 

اين اين است كه  به پادشاهي بر نميگزيدند) اما اصل قضيه  از كه او را  حقوق و قانون   ها قسمتي 

اساسي كشور و دست كم عرف مسلم جامعه ي سياسي آن روز ايران(كه باز عرف مسلم و هنجارهاي 
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اين گفتار و قطعي خودش در حكم قانون است) بوده است. اگر دقت كنيم فقط منوچهر نيست كه  

ان انجمن دارد. در هر زمان هريك از آنان كه به روش گزينش نمايندگان ملت، يعني همكردار را  

اند، همين روش و منش در كردارشان جاري بزرگان(مهستان) قدرت و فرمانروايي را در دست گرفته

  است.  

ي استاد فريدون جنيدي» كه از در اينجا چند جمله از كتاب «حقوق جهان در ايران باستان، نوشته

  بالا باشند:   آوريم كه شاهداني ديگر بر درستي مطلب ها برگرفته شده را مييسنا و يشت

دارم، آزادي رفت و آمد، آزادي منزل، از براي اهالي خان و ماني كه در روي اين زمين....  من روا مي

  ٣٤» ٣پاره  - ١٢برند. «يسنابه سر مي

ميراه مهر  كه  مي(  پيمايدهايي  اداره  دادمهر  با  كه  كشوري  با دشت يعني  است،  هاي شود)روشن 

  . ١٢بند  -٢٨مهر يشتاند.  يان و مردمان آزاد در گردشچارپاهاي ژرف و آنجا  گسترده و دره

اما بعد ديگر از حقوق حاكم و مردم، چگونگي حضور مردم و جايگاه آنان در سياست، است. گويي 

  ماند. بدون اشاره به مردم سياست ناتمام مي

و در پايان   توان ديد. در ابتدابه طور كلي در شاهنامه كمتر نشاني از حضور مردم در سياست مي

شوند و با همان سرعت نيز كنار ماجراي ضحاك و ظهور فريدون، مردم به سرعت در صحنه ظاهر مي

روند. يكي از مظاهر حقوق مردم در رابطه با دولت، انتخابات است. اما گويي از آنجا كه در شاهنامه مي

شود، عوامل اساسي در به اصل توارث و نژاد و عامل ديگري كه از آن به عنوان فره ايزدي ياد مي

  شود.   باشند، لذا ردپايي از حضور و دخالت مردم در آن زمان ديده نميقدرت رسيدن حاكم مي

ها از زبان حاكم شود، اما آندر زمان به قدرت رسيدن پادشاهان دادگر نشاني از عامه مردم ديده مي

آيد. در اين موارد پادشاه خن به ميان ميها نيز از مردم سشوند. بيشتر در زمان بروز جنگ توصيف مي

دهد. به اين ترتيب داوري در مورد و يا فرمانده سپاه، لشكريان را به رعايت حقوق مردم فرمان مي

 
  . ١٣۵، ص١٣٩١، انتشارات سمرقند، مبانی حقوق عمومی در شاهنامه.  رسولی، محمد،   ٣٤
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آرماني در  از پادشاهان  يكي  به عنوان  اردشير  جايگاه مردم در حكومت در شاهنامه دشوار است. 

  ٣٥خواند. ماد ميشاهنامه، كليت جمعيت را جاهل و غير قابل اعت

  مجوي از دل عاميان راستي                                        كه از جست و جو آيدت كاستي         

  وزيشان تو را گر بد آيد خبر                                        تو مشنو زبد گوي و اندوه خور         

  اگر پاي گيري سرآيد به دست                        نه خسرو پرست و نه يزدان پرست                     

 ي عام شهر                                       تو را جاودان از خرد باد بهرچنين باشد اندازه         

 هاي پايه  كردن استوار شهروندان، سياسي  هاي آرمان پيشبرد  در  بنيادي نقشدر حقيقت حكومت، 

 كشور   ماندگاري   ، )    فراي  همچون (   ايرانشناسان،  از  برخي .  داشت  دين   و   كشور  از   پاسداري   و   حكومت 

 از  شاه   چنانچه  كه   دانست  بايد   ولي .  كشور  به   نه   اند،   دانسته  شاه   به  ايرانيان  وفاداري   از   گرفته   مايه   را

 نمي  راآن  مردمان  و  زمين  ايران  سوداي  و  گذاشت  مي  فراتر  پاي  دادگري  و  شهرياري  درست  اصول

  ٣٦. شد  مي  رو روبه  ايستادگي  با  داشت،

از قبيل هايي كه مردم داشتند و حاكم درصدد تضمين آنبه واقع در مقابل حق  بود، تكاليفي  ها 

 ي شهروندان بود.حفظ پرداخت ماليات و اطاعت از حاكم نيز بر عهده

پادشاهان از پادشاهان ديگر باژ و ساو كلمات مترادفي هستند كه بارها در شاهنامه در معناي خراجي  

چون باژخواه، باژگير(در ها تركيباتي هم گرفتند به كار برده شده است. علاوه بر اينو از مردم مي

  ي باژ)، باژبان(مامور وصول باژ)، باژگاه(محل وصل باژ) نيز در شاهنامه آمده است. معناي گيرنده

پادشاهي منوچهر است كه سام دستان از ي باژ اشاره شده، در زمان  نخستين بار كه به واژه .١

 گرفته است:مهراب كابلي مي

 
  .١٢۶. ص ١٣٩١ی علوم سياسی، تابستان ، پژوهش نامهبررسی چيستی سياست و کيستی فرمانروا در شاهنامه. منشادی، مرتضی،  ٣٥
 - ١٣٩٢ پاييز::  اقتصادی -  سياسی  ، اطلاعاتپديدآورده  فردوسی شاهنامه  در  الملل بين روابط و  شهرياری  آيين ابوالفضل،   کاتب،  کاوندی.  ٣٦

  . ٣٠. ص٢٩٣ شماره
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  مر سام ساو                         كه با او به رزمش نبود ايچ تاو همي داد هرسال        

-دومين بار در پادشاهي نوذر است كه از كشورهاي مختلف (بدون ذكر نام) براي او باژ مي .٢

 سيد:ر

  ساو                           ز بيم گو نامدار تيز تاو بيامد ز هر كشوري باژ و 

 شد:هايي چون مكران، بربر و هاماوران باژگرفته مي در عهد كاووس نيز سرزمين .٣

  ز مكران شد آراسته چون عروس              برآمد دم ناي و رويين و كوس 

-شود و از شاه هاماوران مييبيند، عاشق او مرود و سودابه را ميوقتي كه كاووس به هاماوران مي

به همسري او درآورد. اما شاه هاماوران با دعوت كاووس به هاماوران، سعي  خواهد كه سودابه را 

  داشت كه سرزمين و دختر خود را نجات دهد: 

  مگر شهر و دختر بماند بدوي                                 نباشد دگر بر سرش باژ اوي            

شود كه باژ سنگيني دهد كه طبق پيمان مجبور ميدر نبرد، شاه هاماوران را شكست مياما كاووس  

  به كاووس بپردازد:

  به پيمان كه از شهر هاماوران                               سپهد دهد ساو و باژ گران          

  به نزديك كاووس شاهاز اسب و سلاح و ز تخت و كلاه                            فرستد           

چون هند، در هنگامي كه شهر سياوش را ساخته بود، ها هم سياوش نيز از بعضي از سرزمين .۴

دهد، اشاره گرفت. به اين موضوع در گزارشي كه پيران از اين شهر به افراسياب ميباژ مي

 شده است:

  همان باژكز كشور آورده بودبيامد بگفت آن كجا كرده بود                                          

  كه در كشور هند چون رزم كرد                              بدان را سر اندر كشيده به گرد         
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معلوم مي .۵ بعدها  كه  سرزميني  به  كيخسرو  با  گو  گفت  در  رستم  كيخسرو،  زمان  شود در 

اشاره مي است،  بهندوستان  تركان خالي شده  از  منوچهر  زمان  در  كه  دوران كند  تا  و  ود 

 فرستاد. اما بعدها باژگزار توران شد: كاووس براي ايشان باژ مي

  سوي شهر ايران همي ننگرند   همه باژ و ساوش به ايران برند                                      

خواهد كه سپاهي گران بر آن سرزمين حمله كند و باژ بگيرد و لذا رستم از كيخسرو اجازه مي

  ٣٧ين طريق به تورانيان نيز شكستي وارد آورد: از ا

  وگر سر بدين بارگاه آورند           اگر باژ نزديك شاه آورند                                      

  به توران زمين برشكست آوريم             چون آن مرز يكسر بدست آوريم                        

ي باژ چندين مرتبه به بسيار ديگري در شاهنامه وجود دارد كه واژهعلاوه بر موارد فوق، موارد  

  كار رفته است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .١١٠ -١٠٩، ص٣ی ی پارسی، شمارهی نامه، مجلهباژ و ساو در شاهنامه، .  طاهری عبدوند،آمنه ٣٧
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 نظم عمومی    -ج

ترين در هر نظام حقوقي است كه همواره به عنوان يكي از مهمنظم عمومي يكي از مفاهيم كليدي 

حكومت، مبتني بر شهروندان به شمار رفته است، چنانچه بقاي هر    هاي مشترك حكومت و دغدغه

تواند مستمسكي براي تحديد، تضييق يا انكار حقوق و وجود نظمي پايدار است و اين مسئله نيز مي

هاي بنيادين شهروندان قرار گيرد. يكي از مسائل بسيار مهم و پيچيده در حقوق، مفهوم نظم آزادي

اي كه تقريبا لي است، به گونهالملاخلي و بيندي بسياري از حقوقدانان  عمومي است كه مورد مناقشه

ي مستقر و ثابت در خصوص مفهوم نظم عمومي، اتفاق نظر وجود رابطه با پذيرش يك ضابطه   رد

و قانون بسياري از كشورها نيز از همين روي، فاقد تعريف جامع و مانعي است كه مقصود از   ندارد

ي تعيين مصاديق نظم عمومي رحلهي نظم عمومي را تبيين نمايد. اين دشواري، در ممفهوم پيچيده

نيز قابل مشاهده است، چنانكه مصاديق نظم عمومي با اركان تمدن و اخلاق حاكم بر يك جامعه 

ي ي ديگر متفاوت است و اين امر، درك همه جانبه اي به جامعهارتباط مستقيم داشته و از جامعه

 ٣٨ي را بيش از پيش دشوار ساخته است.نظم عموم

: از  است   عبارت   عمومي   نظم   كلي   طور   به   اما .  است  دشوار  بسيار   عمومي   نظم   از   كاملي   تعريف  ارائه

 راجع   يا   و  كشور  اداره  به  مربوط   امور   لازم  جريان  حسن  به   وابسته  قوانين  و  حقوقي  تاسيسات   مجموعه

. باشد  اثر  بلا  آنها  جهت  خلاف  در  جامعه  افراد  اراده  كه  مردم  روابط  در  اخلاق  و  امنيت   صيانت  به

 اي   گونه  به  آن  طبيعت  و  بوده  مرتبط  جامعه  مصالح  و  منافع   با  آشكار  طور  به  عمومي  نظم  بنابراين

 ٣٩.باشد  غيرممكن   آن  به  تجاوز  و   شمرده  محترم   را  آن  بايد  افراد  همه كه  است

 
  . ٣، ص۴١٣٩، دفتر مطالعات نظام سازی اسلامی، آشنايی با مفاهيم حقوق عمومی . منصوريان، مصطفی،  ٣٨
  
  .٥٢. ص ١٣٨٧. تهران: انتشارات شركت سهامي انتشار،فلسفه حقوقكاتوزيان، ، ناصر،  .  ٣٩
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 وسيله   به  توانند-نمي  افراد  كه  دانند-مي  امري  قواعد  با  مترادف  را  عمومي  نظم  آثار،  از  برخي  در

 مقررات   نقض  جز   چيزي   را  عمومي  نظم   با   مخالفت  و  كنند   نقض   را  قواعد  آن  خصوصي،   قراردادهاي

 ٤٠.دانند  نمي   امري

 هايي سازمان  و  قواعد  شامل  و   دارد  وسيعي  معناي  داخلي  حقوق  در  عمومي   نظم  ديدگاه،  اين  از  واقع  در

 كه  است  عمومي   امور  جريان  حسن  تامين  و  عمومي  منافع  حفظ  آن،  ايجاد  و  وضع   از  غرض   كه  است

 خصوصي  حقوق   هم   و   عمومي   حقوق   حوزه  در   هم  قواعد   نوع  اين .  شودمي  تعبير   امري  قواعد  به   آن  از

 .شودمي  يافت

 به   كه  مواردي   تمام   در  زيرا.  است  گوناگون  مباني  و  مفاهيم   داراي  عمومي   نظم   كه   كرد   تصور   نبايد

 و   دولت  عالي  مصالح   با  اي -قاعده  اجراي   چون   كه  است  اين  مقصود   شود،- مي  استناد  عمومي  نظم

 ٤١.كندمي  حكومت  قراردادها   بر  دارد،   ملازمه   جامعه  منافع

. كند-مي   اقدام  خود  جامعه  منافع  و  مصالح   چارچوب  در  كشور  هر   عمومي،  نظم  قواعد  تعيين  در

 المللي-بين   مراجع  سوي  از  نيز   كشورها   حق   اين.  برخوردارند  عمل   آزادي  از  خصوص   اين  در   كشورها

 سرزميني   مفهومي  عمومي  نظم   اينكه  بيان  با  اروپا  دادگستري  ديوان.  است  شده  شناخته  رسمت   به

 عمومي  نظم   تعريف  در  را   فرد  به  منحصر   مسئوليت  اروپا   جامعه   عضو  كشورهاي   كه  دارد مي  اعلام  دارد،

 عمومي   نظم   مفهوم   توانندمي   عضو   كشورهاي   كه  كند مي  تصديق  ديوان  اساس   اين  بر .  دارند  خود

  . دهند  تغيير  نيز   را  خود

 در   سازند،مي  محدود  را  قراردادي  آزادي  و  اراده  آزادي  اصل   عمومي،  نظم  به  مربوط  قوانين  كه  آنجا  زا

 عمومي   حقوق   عمومي،   نظم   تجلي   محل  بالاترين  چه   اگر   بنابراين.  دارند  اعتبار  خصوصي   حقوق   قلمرو

  قراردادي   آزادي  اصل  عمومي،   حقوق  قلمرو  در  اينكه   به  توجه  با  اما  است،  كيفري  حقوق  ويژه  به  و

 
. مجله  ندر حقوق فرانسه، انگليس و ايرا(مغاير نظم عمومي  بررسي قراردادهاي نامشروع ،ابدالي، مهرداد و تفرشي، محمد عيسي .  ٤٠

  .3. ص ١٣٨٣؛٣٧مدرس علوم انساني، شماره 
سال هفتم،   فصلنامه حقوق خصوصي،. مقايسه مفهوم و كاركرد نظم عمومي در نظام حقوق بين الملل با نظام هاي حقوقي ملي حدادي، مهدي، .  ٤١

  .157-184. صص ١٣٨٩شماره شانزدهم؛
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 نظم   مباحث   بيشترين  شود،مي  مطرح  قراردادي  آزادي  كه  است  خصوصي  حقوق  در  و  ندارد  جايگاهي

 اجتماعي   ضرورتي  هم  قراردادي  آزادي  محدوديت.  دارد  جريان  حوزه  اين  در  داخلي،   حقوق  در   عمومي

 منطقي،   ضرورتي هم  و  است  اجتماع  هر لازم هاي-بنيان  و  اساسي  منافع  حافظ  زيرا  است،  سياسي  و

  .كنند  اخلال  حقوقي نظام   در  خود   ميل   به  اشخاص   كه  شودمي  آن  از  مانع  زيرا

مفهوم نظم عمومي در گذر زمان دچار سياليت شده و مصاديق عيني آن در فضاهاي زماني و مكاني 

اي از عناصر عيني و ذهني ي مجموعهعمومي در بردارندهگوناگون تطور يافته است. در واقع، نظم  

هايي مانند دين، عرف، اخلاق حسنه و... را مشاهده نمود. به عبارت توان در آن مولفهاست كه مي

ديگر جايگاه و اعتبار هريك از عناصر نظم عمومي بر حسب مقتضيات زماني و مكاني متفاوت است 

ي دين مدار با عناصر مخل آن در در نظم عمومي يك جامعه و از همين روي، عناصر موجب اخلال

  ٤٢يك جامعه لائيك كاملا متفاوت است. 

  حال با توجه به توضيحات كوتاه بالا مي توان موارد زير را به صراحت اعلام و ادعا كرد:

 در هر جامعه ي سياسي نظم عمومي از ملزومات اصلي آن است.  .١

 در ايران عهد كهن و باستان يك جامعه ي سياسي وجود داشته است. .٢

در بين سطور شاهنامه كه روايتگر تاريخ آن دوران (كهن و باستان) ايران است، مي توان    .٣

  آن آورده شود.  رد و نشان نظم عمومي را ديد كه در ادامه سعي مي شود، مصاديقي از

  

  

  

  

 
  . ٣، ص١٣٩۴دفتر مطالعات نظام سازی اسلامی، ، ، آشنايی با مفاهيم حقوق عمومی. منصوريان ، مصطفی ٤٢



 

  
٣٩ 

 

  منفعت عمومی  -د

گيري اجتماعات انساني مورد توجه بوده يك مفهوم، بي ترديد از زمان شكل  منفعت عمومي به عنوان

است. اما توجه به اين مفهوم در قالب يك نظريه براي نخستين بار توسط پروفسور مارسل والين، 

ي خدمات هاي نظريهاداري و پوشاندن كاستي ي حقوق پاريس براي توجيه اعمال  رئيس دانشكده

  ٤٣ عمومي مطرح شده است.

ي خدمات عمومي بود اما به تدريج به اين البته استاد والين در ابتدا از طرفداران سرسخت نظريه

  هاي دولتي را توجيه نمايد.تواند اعمال اداري دستگاهنتيجه رسيد كه مفهوم منفعت عمومي بهتر مي

، اين مفهوم نيز مانند اغلب مفاهيم حاضر در »عمومي«و    » منفعت«سبي تركيب  عليرغم وضوح ن

علوم انساني، از تشتت در تعريف و تبيين، به دور نمانده و تعابير متفاوتي از آن ارا ئه شده است، تا 

جا كه به اعتقاد برخي، مفهوم منفعت عمومي، به همان اندازه كه مفهوم «عمومي» گسترده است، آن

دامنه دارد و به تعبير برخي ديگر، اين مفهوم بسيار نسبي و اتفاقي و انعطاف پذير است و به اعتبار 

  ٤٤كند.زمان و مكان تفاوت مي

متعددي كه از نظم عمومي شده است، مفهوم نفع عمومي جايگاهي محوري داشته است و   در تاريخ 

ريف، نظم عمومي مشتمل بر قواعد و از عناصر آن به شمار رفته است. به عنوان مثال در يك تع

هايي قلمداد شده است كه غرض از وضع آن، حفظ منافع عمومي و تامين حسن جريلن امور سازما

توان از آن به منافع مشترك منافع عمومي كه مي  ٤٥را نقض كند. تواند آني افراد نميباشد و ارادهمي

عواملي است كه موجبات رفاه، آسايش و سعادت   تر شامل اعضاي يك گروه ياد نمود، در تعريفي وسيع

و در بسياري از موارد، مصاح به كليت جامعه و نه لزوما تك   سازدجامعه و اعضاي آن را فراهم مي

  ٤٦گردد.تك اعضاي آن بر مي

 
  . ٧٧، ص١٣۶۶، نشر مطبوعات دينی، المکاسب. انصاری، شيخ مرتضی،  ٤٣
  .١۵٣ ، ١٣٨٩، نشر دادگستر ، بيژن، حقوق اداری، عباسی.  ٤٤
  .١٢٩،ص١٣٧٩، مرکز نشر دانششگاهی، چاپ هفتم، تعارض قوانين.  الماسی، نجادعلی،  ٤٥
  . ٢٨، ص١٣٨۶، انتشارات بوستان،  عمومی و حاکميت قانون در اسلام ، نظم. حسينی، سيد علی   ٤٦



 

  
۴٠ 

 

تواند جداي هاي نظم عمومي، نمي ترين مولفهبه اين ترتيب منفعت عمومي به عنوان يكي از اساسي

از ملزومات نظم عمومي به شمار ها را پذيرفته است و  ها و هنجارهايي باشد كه اجتماع آناز ارزش 

رود. اقتضاي چنين مفهومي نيز آن است كه حقوق افراد ديگر بنا بر وجود منافع شخصي مختل مي

  ٤٧نگردد.

و ارزش   منفعت عمومي عبارتند از اموري كه براي همه يا تعداد بسيار زيادي از مردم حائز اهميت 

  اند يا خير، مطلوبيت داشته باشد. ها فارغ از آنكه عملا هم از آن منتفع شدهباشد و براي آن 

گيرد. چراكه در مفهوم خدمات تر از خدمات عمومي را در بر ميمفهوم منفعت عمومي معنايي عام 

دولتي به انجام گيرند كه توسط بخش  عمومي تنها آن دسته از منافع عمومي مورد توجه قرار مي

ي اموري كه حاوي نفعي براي عموم عمومي است و نه همه رسد و تحت ضوابط خاص حقوق  مي

  ٤٨جامعه است.

توان گفت منفعت عمومي در ديدگاه ايراني ارتباط تنگاتنگي با منافع عمومي دارد. پرداختن به مي

هنامه نمود پيدا كرده است. اين  هاي ايراني است كه در سرتاسر شا منافع عمومي از بارزترين انديشه

به دنبال شعار باور تا آنجا قدرت داشته است كه حتي ملي گرايان امروز ايران، با استناد به شاهنامه  

منافع ملي و منفعت عمومي هستند. توجه به منفعت عمومي آنچنان در شاهنامه به وفور وجود دارد 

و يا مستتر همين مفهوم است. خود شاهنامه نيز كه مي توان گفت: شايع ترين مفهوم به طور آشكار  

به آن دعوت مي  باور  دانسته و در جهت گسترش  ارزش  را يك  امر  در اين  راستا  كند. در همين 

به منافع و  باور  ارزش شمرده مي شود.  نكند بي  توجه  به منفعت عمومي  ايراني كه  شاهنامه آن 

هاي مسلم هر فرد است و ز خويشكاريمنفعت عمومي تا به آنجاست كه حتا حفظ محيط زيست ا

عناصر اصلي محيط زيست يعني آب، خاك، هوا و آتش مقدس شمرده مي شوند و پاسداشت آن ها 

شود. از آن روي كه سودي همگاني و منفعت عمومي است كاري مهم، ارزنده و سپنتايي دانسته مي

كه فدا شدن و فنا شدن در راه   جاستي توجه به منفعت عمومي و جامعه تا به آني انديشهادامه
 

های حقوق تطبيقی،  ، پژوهشامکان با امتناع تبيين مفهوم نظم عمومی در حقوقحسين، مدنيان،غلامرضا،  . خاقی دامغانی، رحمت اللهی،  ٤٧
  .۴٩، ص١٣٩٠

  .۵۶، ص١٣٨١، ، نشر ميزان. موسی زاده، رضا، حقوق اداری  ٤٨



 

  
۴١ 

 

جامعه و منافع عمومي يك افتخار است. چنانكه شعارهايي از قبيل «چو ايران مباشد تن من مباد» 

و يا « جانم فداي وطنم » كه در افواه عموم از ديرباز جاري است و در سراسر فحواي شاهنامه نيز 

  رفته از همين انديشه است. گهويداست، بر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
۴٢ 

 

اي از مركزيت و ادعاي حاكميت و كنترل بر سرزميني حكومت نهادي سياسي است، داراي اندازه

بنياد خواست و   مشخص. اين نهاد سياسي بعد عمودي ساختار سياسي تشكيلات قانوني است كه بر 

شود. گيرد و سرزمين، بعد افقي آن شمرده ميرضايت عمومي در يك گروه انساني مشخص پاي مي

است كه حكومت، بي اعمال حاكميت معنا و مفهومي ندارد و دو مفهوم حكومت و حاكميت   گفتني

  ٤٩توان از هم جدا كرد.را نمي

ي سرزمين و ملت، بحث حاكميت حكومت در جغرافياي سياسي محدود به اين توضيح است كه اداره

ي وناگون همچون قوههاي گها زير مجموعهبي اقتدار و حاكميت امكانپذير نيست. امروزه حكومت

ي قضاييه به عنوان گذاري و نظارت، قوهي مقننه به عنوان نهاد قانونمجريه بعنوان نهاد اجرايي، قوه

يت در كشور دارند، به علاوه در نهادي دادگستر و مستقل و نيروهاي مسلح براي دفاع و برقراري امن

هاي خطيري را برعهده  ي خود مسئوليتنوبهس هريك از آنان شخص يا گروهي قرار دارد كه به  رأ

دارند كه اين اشخاص بسته به نوع نظام افراد متفاوتي از جمله پادشاه، ولايت فقيه، رئيس جمهور 

  تواند باشد.و...... مي

اين اركان معمول حكومتالبته  رژيمها  نوع  به  بسته  و  در هاست  نيز  اركان ديگري  هاي حكومتي 

هاي شاهي و يا حزب گيرد، مانند شاه به عنوان سر حكومت در نظامر ميتركيب اصلي حكومت قرا

  ٥٠هاي تك حزبي.نيرومند در نظام 

ترين عناصر پيدايش، ماندگاري و هويت ملي ايرانيان در سراسر تاريخ بوده حكومت يكي از بنيادي

اند و تا ز پي هم آمدههاي زنجير پيوسته اها، خواه ايراني و خواه انيراني، همچون دانهاست. حكومت 

هاي ترين ملت اند و حتا از كهنكند، ايرانيان بي حكومت نبودهي تاريخي ياري ميآنجا كه حافظه

  آيند.ي حكومت به شمار ميدارنده

  ي سياسي حكومت در ايران باستانانديشه

 
  .٤-٢، ص١٣٨٧ی بين المللی ژئوپلتيک، ، فصلنامهبرابر سازي معاني واژگان جغرافياي سياسي ، محمد رضا، جتهدزاده، پيروز و حافظ نيا . م ٤٩
  . ٢۶، ص١٣٩٢اقتصادی، -ی سياسی، مجلهی فردوسی آيين شهرياری و روابط بين الملل در شاهنامه . کاوندی کاتب، ابوالفضل،  ٥٠
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پايين، س از  فرمانبري  و  بالا  از  فرماندهي  بر  استوار  ايران،  در  سنتي  قدرت  مفاهيم الگوي  با  خت 

اي و مذهبي در آمييخته بود و اين پندار كه پيوندي ميان فرمانروا و خداوند وجود دارد، اسطوره

بخشيد كه هرگونه رقابت در زندگي سياسي، غيرحقاني شمرده چنان مشروعيتي به قدرت سياسي مي

غير اعتقادي و ديني   شد. پيروي بي چون و چرا از فرمانروايان، چه از ديد سياسي و چه از ديديمي

  ٥١، بر مردمان واجب شمرده مي شد. 

ايران درباره اين ميان تاريخ نگاري باستاني  ايرانيان  در  نماد همبستگي  ي شاهان يا پادشاهان كه 

شدند، پا گرفت. شاه آرماني نگهدار و نگهبان سرزمين و فرهمند و مورد تاييد اهورا مزدا شمرده مي

از طبقات جاي داش كوشيد وضعي فراهم آيد كه هر فرد و طبقه در جايگاه ت و همواره ميفراتر 

-ي خود را بشناسد. اين همه تنها از او ساخته بود، زيرا شاه آرماني ويژگيي خود باشد و وظيفه ويژه

بودند.  بهره  بي  آن  از  ديگران  كه  داشت  آرمان  ٥٢هايي  پيشبرد  در  بنيادي  نقش  سياسي او  هاي 

شناسان،  هاي حكومت و پاسداري از كشور و دين داشت. برخي از ايرانشهروندان، استوار كردن پايه

همچون فراي، ماندگاري كشور را مايه گرفته از وفاداري ايرانيان به شاه دانسته اند، نه به كشور. ولي 

ل درست شهرياري و دادگري پاي فراتر مي گذاشت  و سوداي بايد دانست كه چنانچه شاه از اصو

  شد.ايران زمين و مردمان آن را نمي داشت، با ايستادگي رو به رو مي

  حكومت در شاهنامه: 

تواند معادل ي حكومت در شاهنامه به كار نرفته است، ولي برخي واژگان مفهومي در اين اثر، ميواژه

  قرار گيرد. «شهرياري» نزديكترين واژه و مفهوم به حكومت است. حكومت به مفهوم امروزين آن  

  كنون شهرياري به ايران توراست                  تن پيل و چنگال شيران توراست          

  چو بر دين كند شهريار آفرين                         برادر شود شهرياري و دين            

 
  .٣١، ص١٣٨٠ی گام نو، ، مجلهی سياسی در ايرانتوسعه  ، موانعبشيريه، حسين . ٥١
  .١٢٨-١٢٧، ص١٣٨٧اقتصادی، -ی اطلاعات سياسیر، مجلهنقش اشه در سامانمندی و نظم دهی سياسی کشو. نصيری، حامد ،  ٥٢
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كه مي شاهنامه  در  واژه  واژه تودومين  اين  هرچند  است.  «گاه»  شود،  گرفته  حكومت  معادل  اند 

معناهايي چند دارد، ولي به جاي حكومت نيز به كار رفته است. براي نمونه داستان رستم و اسفنديار، 

  آنجا كه اسفنديار از گشتاسب خواهان حكومت مي شود:

  ي گاه شد د جويندهكه فرزن                 سيم روز گشتاسب آگاه شد                   

  همي رو چنين تا فريدون شاه                     كه شاه جهان بود و زيباي گاه         

  مباد                        نه آنكس كه گيرد از او نيز ياد   چنين شاه بر گاه هرگز         

توان كرد. دولت در بار آمده است، ولي برداشت سياسي از آن نمي    ١٥ي دولت در شاهنامه  واژه

  شاهنامه به معناي فر، بزرگي، ارجمندي و و دارايي به كاربرده شده است. 

براي مثال هنگامي كه افراسياب به دست كيخسرو مي افتد و در چنگ او اسير مي شود، فردوسي 

  ٥٣او را بي دولت مي خواند:

  ه بودم به خواب  چنين گفت بي دولت افراسياب         كه اين روز را ديد            

  چو لختي برامد بر اين روزگار         فروزنده شد دولت شهريار              

  عناصر ساختاري حكومت در شاهنامه 

اي ويژه از نظام حكومتي بوده كه در آن شاهنشاه، بر فراز هرم سياسي كشور، نظام شاهنشاهي گونه

رانده است. اين نظام سياسي در دوران هخامنشي هاي ايران فرمان ميبر شاهان نيمه مستقل استان

گذاري شد و در دوران اشكاني و ساساني ادامه يافت. در اين گونه نظام، همه كارها در در ايران پايه

كشور بر محور شاه مي چرخيد. شاه، برترين انسان روزگار خود بود و هسته مركزي نيروهاي فكري، 

  و فرهنگي جامعه به شمار مي آمد.  سياسي اجتماعي، ديني، آييني، نظامي 

 
  . ٢٨، ص١٣٩٢ی، اقتصاد -ی سياسی، مجلهی فردوسی آيين شهرياری و روابط بين الملل در شاهنامه . کاوندی کاتب، ابوالفضل،  ٥٣



 

  
۴۵ 

 

در شاهنامه، شاه نماد استقلال كشور و نگهبان ايران در برابر هجوم خارجي است. او نقش محوري  

اي ند تا اندازهتواي سياسي ايران باستان دارد. بهترين بخشي كه در شاهنامه ميو حياتي در انديشه

وران ساسانيان روشن سازد، گفتگويي انوشيروان و اهميت شاه را در ايران باستان و به ويژه در د

ي وجودي و اهميت شاه را تبيين خواهد فلسفهبزرگمهر است. آنجا كه انوشيروان از بزرگمهر مي

  ٥٤گويد. كند و وي در پاسخ از چگونگي روابط شهروندان و شاه نيز سخن مي

 هاي انگاره  در  وي   اهميت  و  نقش   و  شاهنشاه  دربارة  شاهنامه  كلي  ديدگاه  دهندة  نشان  بزرگمهر،  سخن

 نبايد  او فرمان اجراي در دارد؛ ديني و آييني اهميت او برد؛ فرمان بايد شاه از: است باستان  ايرانيان

 آرامش  مايه  شاه  است؛   شاه   از  فرمانبري   در  خردمندي   است؛   اهريمني   نشان  او  با   دشمني   كرد؛  درنگ

 ي مايه  شاه  است؛   ممكن  او  دست  به  كشور  در  بلند  هايجايگاه   به  رسيدن  است؛  كشور  در  امنيت  و

 هايياستان  نيست؛  نيازمند  كسي  به  است؛  ممكن   او  براي  چيز  همه  به  دسترسي  و  است  بدي  و  نيكي

 در   نيكي   و  بخت   و   فر   مايه  شاه،  بخت   و   فر   ترند؛  فرخنده   و   تر   خجسته   نهند،  شاه  فرمان   به   سر   كه

 از  رنج   حتا  است،  بدبختي  مايه  او  فرمان  از  سرپيچي  است؛  ايزدي  فره  از  برخوردار  شاه  است؛  كشور

 كارگزاران  دارد؛  تام   اختيار  زمينه   اين   در  و  كند  مي   تعيين   را   باژ  اندازة  او  است؛   همراه  گنج   با   وي

 كنند، مي  سستي   فرمان  اجراي   در   كه   آنان  و  سركشان  گويان،   دروغ  باشند؛  رازداران  از   بايد  حكومت 

 راهنماي  و   رهبر  شاه   است؛  خردي بي   نشان  نافرماني  است؛   حرام   كشي   شاه  داشت؛   نخواهند  جايگاهي 

 ٥٥است.  جامعه 

 سرچشمه   كه  شودمي  اشاره  نكته  اين  به   كمتر  و  دولتمندند   اندازهبي  همواره  شاهان  شاهنامه،   در

 از  كه   است  ساوي  و  باژ  يا  پردازند  مي  شهروندان  كه  است  هايي ماليات  آنان،  درآمد  از  بزرگي  بخش

 كشور،   در  فرمانروا  يك  وجود  است.  جنگي   غنايم  گونة  به   يا  شودمي  جنگ گرفته  در  خوردگان  شكست

 كشور در  كس  نيرومندترين  شاهنشاه . است كشور در  امنيت  و  آرامش  ماية حتي فرمانرواي ستمگر، 

 :زيرا  باشد،  نيرومند  نبايد  كسي  او  مانند   و  است

 
  .٢٩، صهمان . کاوندی کاتب، ابوالفضل،  ٥٤
  . ۴۴١. ص١٣٨٧، ی فردوسی ، شاهنامه . فردوسی، حکيم ابوالقاسم ٥٥



 

  
۴۶ 

 

  سراي  يك   در  كه  گويد  جـاي                          خردمند به   نماند  گـردد   دو  فرمان   چو       

  : آيد  مي  شمار   به   مردمان  برترين  شهنشاه  و   است  شاهنامه   در  واژگان  پركاربردترين   از  شاه

 است   خور در  كجا گزيند  آن  كار   است                             ز   مهتر  مهتران   بـر  شهنـشاه       

 بويژه  و  باستان  ايران  در  لشكري   و  اداري، كشوري   اجرايي،  سياسي،   كارهاي   همه  رشتة   سر  چند   هر

 از  شاهنامه، اين در ولي  است، آشكار شاهنامه در  نكته اين و رسدمي شاهنشاه به دوران ساساني در

 اختيارات  ترين  برجسته.  است  رفته   سخن   نيز  او  دربارة  نبايدها   و   بايدها  و  شاهنشاه  اختيارات   و  كارويژه

 :است  چنين  شاه   كاركردهاي  و

 كشور؛  اداره  در   رهبري   و   هدايتگري.  ١

 كشور؛  استقلال  از  پاسداري .  ٢

 آنها؛   بر  نظارت   و   رزمي  نيروهاي  سازي   آماده   جنگها، در  فرماندهي   و   سپاه  كل   فرماندهي.  ٣

 بس؛   آتش  يا   جنگ فرمان  دادن.  ٤

 صلح؛   پيمان   پذيرش  و  درخواست   مورد   در  تام   اختيار  از  برخورداري   با  خارجي  روابط  تنظيم.  ٥

 فرمانداران؛  گماردن  و   استانها  و  سرزمينها بندي  تقسيم   كشوري،   تقسيمات  نظام   برقراري.  ٦

 انبارها،   آب   چاهها،   آبگيرها،   پلها،   رباطها،  راهها،  باروها،  كاخها،  شهرها،   ساختن   با  كشور  كردن   آباد.  ٧

  بندها، 

 كشاورزي؛   گسترش  منظور  به   يا  آب   كم  مناطق   و  شهرها  به   رودها  آب  انتقال

 كشور؛   در   امنيت  و   آرامش برقراري  و   مرزها  از   نگاهباني  و   كشور  از  پاسداري .  ٨

 ماليات؛   بخشيدن  نيز  و  آن  كنترل   و  گردآوري  ماليات،  مقدار  تعيين .  ٩



 

  
۴٧ 

 

 نيازمندان؛  و  سالخوردگان   زنان،  بيوه  يتيم،   كودكان  تيمار. ١٠

 آتشكده؛   كردن  برپا  و   ديني  مناسك  دادن  انجام  ديني،   سياست  اعمال  دين،   پاسداشت.  ١١

 آنها؛  به  كردن   سفر  راه  از  استانها  وضع   به   رسيدگي .  ١٢

 خشكسالي؛  با  مبارزه و  آفتها   بردن  ميان  از .  ١٣

 داوري؛ .  ١٤

 آنان؛   وظايف  تعيين   و  لشكري  و  كشوري  بلندپاية  كارگزاران  كردن  بركنار  يا   برگماردن.  ١٥

 همگان؛  به  آن  ابلاغ  و شاهي   منشور  صدور .  ١٦

 كشورها؛   ديگر  و  استانها  به   تازه  شاه  نشستن  تخت  بر  اعلام .  ١٧

  ٥٦شهروندان؛  و مرزبانان  بزرگان،  سپاهيان،   ميان  غنايم   تقسيم. ١٨

  وزير

 آن از بسيار هاداستان حتي و تاريخي منابع در كه ايران سياسي فرهنگ در آشنا مناصب از يكي

 حضور   رايزناني  و  وزيران  شاهزادگان،   و  شاهان   كنار  در   معمولاً   شاهنامه   رد   .وزير است شودمي ياد

 را  وجودشان   و  ستايد   مي   را  آنان   اغلب  فردوسي.  شوند  مي   محسوب   دانايي  و   خرد   سمبل   كه  دارند

 شود،   مي   ديده   شاهنامه  بخش   سه   هر   در   راهنما   و  رايزن  و  وزير .  داند  مي  لازم  داد   برقراري  براي

  ٥٧.دارد  تري   كمرنگ   حضور   اي  اسطوره   بخش  در   اگرچه

 ميلادي هايهسد نخستين در و  برآمده آن از دولتي نظام هسته كه است اي هپديد نخستين وزير

 ايراني در وزير نامدارترين است. بزرگمهر  يافته واقعيت  ساساني امپراتوري در شاهان  سوي شاه  از

 در بزرگمهر،  از گذشته .است رفته  سخن وي از شاهنامه در كه است اسلام از پيش  روزگار
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۴٨ 

 

 گيرد.مي بهره جهانديدگان، و  كارگزاران رايزني از  شاه كه آيدمي پيش شاهنامه بسيار هايداستان

  :58است گفته آنان يدرباره فردوسي داشته كه وزير سه انوشيروان نمونه، براي

  يكي پير و دانا و ديگر جوان      سه مرد از دبيران نوشين روان                                   

  دبير خردمند و با فر و چهر    ايزد گشنسب و دگر برزمهر                                چو       

  روشن دل و شادكام خردمند و      سه ديگر كه ماه آذرش بود نام                                    

  بر تخت نوشين روان اين سه پير                          چو دستور بودند و همچون وزير        

  بزرگان 

 نبردها، در را او  كه دارند حضور بزرگان از گروهي شاهنشاه،  كنار در همواره شاهنامه، پاية بر

  همراهي را او رزم  و بزم  در برسرهم  و سياسي ديدارهاي درباري، هايتصميمات، آيين  گرفتن

 بخردان و رادان فرمانداران، موبدان، كشوري،  لشكري، از سران شماري توانندمي بزرگان  .كنندمي

 داشته شاهي بزرگ هايهخانواد به تواند اشارهمي بزرگان واژة  كه است آن ديگر، برداشت باشند.

 هايخانواده اند؛مستقيم داشته دخالت كشور كارهاي  در ساساني و اشكاني روزگار  در كه باشد

 هاي بزرگخانواده اين اعضاي .است شده ياد آنها از نيز شاهنامه در كه كارن  و قارن چون مهمي

 سپاه، فرمانده عنوان با آنان از گاه و اند شده يم  گرفته  كار به حكومت  هايبخش  از بسياري در

  .است شده ياد مالك بزرگ و فرماندار سياسي حكومت،  نمايندة

 ري در كه  بود قارن خاندان بزرگ  از كه گذاشت انگشت  چوبين بهرام بر  توانمي نمونه براي

 تخت از  چندي را ساسانيان از يكي ميلادي  ٥٩٠ در كه  چوبين بهرام شاهنامه، برپاية زيستند.مي

 ادّعا گاهي هاخانواده اين .است بوده اشكانيان از و  رسيدهمي ميلاد به تبارش بود، رانده شاهي

  ٥٩است . ساساني خاندان نجابت داري ريشه همان به يا و دارتر ريشه نجابتشان كردند كهمي
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  . ۴١-٣۶، ص ٧٩١٣انتشارات اساطير،  ی ملی ايران، حماسه . نولدکه، تئودور،   ٥٩



 

  
۴٩ 

 

  سپاه 

است.   سپاه دارد، ويژه برجستگي  شاهنامه در كه باستان ايران در حكومت هايپايه بزرگترين از

  نظامي نيرويي

  :شود مي فراهم راه چهار از كشور نياز مورد سپاه دارد. جاي آن برفراز شاهنشاه كه سياسي

 و هستند سربازان برترين و زادگان نجيب بزرگ، هايخانواده از كه گرداني ويژه گونه به -١

 شوند؛ مي تربيت و كشور مستقر مركز در

 رزمي، آيينهاي و  نبردها در شاهنشاه اشاره با و يشوند م  تربيت استانها در كه  سپاهياني -٢

 يابند؛  مي حضور مركز در خود آمادگي دادن نشان و نمايي قدرت نظامي، ههاي رژ بزمي،

 هستند؛  حكومت خدمت در چريك گونه به كه اي قبيله نيروهاي -٣

 .كشورند مرزهاي از  پاسداري هدار عهد كه مرزي استانهاي سپاهيان -٤

 بزرگ نبردهاي آمدن پيش هنگام به و بردند مي فرمان شاهنشاه از مستقيم سپاهيان اين -٥

 شمار به گردنكشي و شاه فرمان از سرپيچي نيرو، نفرستادن  .فرستادند مي نيرو بايد نيز

 آنها نياز مورد نيروهاي نيز حكومت مرزي استانهاي بويژه و استانها نياز هنگام به .آمد مي

 فرمانداران ، آزادگان، وزيران، شاه، شاهنامه، برپاية .فرستاد مي نبرد و امنيت تأمين  براي را

 در را خود تواناييهاي يبايست م مقام، به  رسيدن براي موبدان، حتا  و كارآگهان دهقانان،

 و شاه براي بزرگ اي پشتوانه نيرومند، سپاه .باشند داده نشان فرماندهي سپاه و نبردها

 :بود كشور

 كه خسرو به لشكر بود سرفراز          بدو گفت موبد كه لشكر بساز             

 برگ و   ساز داراي شاناسبهاي و  پهلوانان شورانگيز است. همة بسيار شاهنامه، در هاجنگ شرح

  دارند.  ساساني دوران آور ترس و زرهپوش سواران با بسيار هايهمساني  و هستند  سنگين و كامل

 دادن دست  از  .كنند نگهداري  دقت به ابزارها و افزارها  جنگ  همة  از بايد جنگجويان و پهلوانان  

 براي و است لياقتي بي نشان ...و زره كلاه، شمشير، نيزه، خواه باشد، اسب خواه هاآن از هر يك



 

  
۵٠ 

 

 گم داستان يكي كرد: ياد داستان دو توان ازمي زمينه اين در .مي شود گران تمام بسيار جنگجو

 و سمنگان  شاه با رستم آشنايي زمينه و داد رخ خاك سمنگان در  كه رستم،  اسب  رخش، شدن

 گيو برادر ايراني، پهلوان بهرام، شدن تازيانه گم داستان ديگري، ساخت؛ فراهم را او دختر تهمينه

 نيست، اشبيند تازيانه مي  كه هنگامي بهرام كارزار. ميانه در توران و ايران نبرد در گودرز، پسر و

كند، مي پيدا دشت ميانه در راآن او بيابد. راآن ممكن  ترتيب هر به تا رود مي توران به تنها و يكه

  كشند.مي غريبانه و بينند مي را او توراني پهلوان تژاو و توران سپاه ولي

  موبد

 كنار در موبدان  .دارد سياسي مفهوم سپس و ديني مفهوم نخست  درجه در موبد شاهنامه، در

 مهم تصميمات در و بودند  برخوردار سياسي جايگاه از زرتشت، آيين در و كشوردر  ديني جايگاه

 مستقيم ايران، فرمان زير  هايسرزمين در شاهان نيز و تعيين شاهنشاه در حتّي   گاه و كشوري

 زرتشتي موبد كرتير، كتيبة داشتند. در موبداني حضور فرمانداران، از يك هر  كنار در  .داشتند دست

 جمله از گماشته، آنها بر كه و موبداني داشته برپا ايران در كه بسياري هايآتشكده از او  سوم، سدة

 و سيستان، كرمان،  ري، اصفهان، آديابن ( اشورباستان ) آذربايجان، ميسان، بابل، پارت، پارس، در

  است.  گفته سخن پيشاور تا گرگان

 پس جايگاهش و داشت حضور بود موبدان برترين كه موبدان موبد نيز مركزي  حكومت دربار در

  وزير.  و شاه

برترين   به اشاره كه است شده  ياد موبد  موبدان از بار ١٣ تنها ولي آمده بسيار شاهنامه در  موبد واژه

 شاهنامه، در موبد  .است گرفته كار به گسترده معنايي در را موبد واژة فردوسي دارد.   كشور موبد

 همراهان موبدان، .كندمي  بازي ديني  نقش گاه و  است شاه رايزن گاه است، ها داستان  روايتگر گاه

 در گاه .دارند حضور نيز  نبردها در كه هستند كشوري گرفتن تصميمات در شاهنشاه هميشگي

 سياسي، و  ديني مهم تصميمات  گرفتن سخنراني شاه، هنگام به ديني، مراسم رسمي، هايآيين



 

  
۵١ 

 

 نفوذ از نشان در شاهنامه، موبدان جمندي. ارشوند مي خوانده فرا كشور سراسر از موبدان همه

  ٦٠  .دارد ساسانيان روزگار در اجتماعي و سياسي ديني، هايحوزه در آنان گستردة

  مرزبانان

 از  .شدندمي شمرده حكومتي  بلندپايگان از و بودند هاساتراپ يا هااستان فرمانروايان مرزبانان،

 كاردار، مهتر، نگهبان، خذاي، مرزبان، شاه، همچون گوناگون هايعنوان با  در شاهنامه، بويژه آنان،

 يافت.  مي ويژه كاربرد استان،  يا ساتراپ نام با پيوند در هااين عنوان  .است شده ياد ...و سركشور،

گوناگون هايبخش در فرمانروايان كلي عنوان شاه، برخي سرزميني   نواحي فرمانداران  از بود. 

 از يكي ٦١.برده است كار  به بارها راآن فردوسي كه نداگفته مي كنارنك نيز را ايران مستقل

در  آن از روشني تعريف تاكنون كه است مرزبان ساساني، دوران در فرمانداران عناوين مشهورترين

 فرمانروايان كه است منصبي مرزبان .است شده گرفته كار به بار ٤٩ شاهنامه در و نيست دست

 تعريف داشتند. در عهده بر راندندمي حكم شهرها در او دست از كه كساني و  شاهنشاه زبردست

  هستند. ساساني شاهنشاهي  در چهارگانه ايالاتي فرماندهان مسعودي، مرزبانان

 دوره عاليه مقامات  رديف در  كه شده ياد مرزبان عنوان با حاكم ولايت  از هم  يعقوبي تاريخ  در 

 ساساني دوران اواسط در شهربان ( شَتَرپان ) ، با واژة جايگزيني در گويا است. مرزبان بوده ساساني

 پايكولي، و  زردشت كعبه هاي كتيبه  شده است. در گرفته  كار  به  پنجم بهرام سوي  از بار نخستين و

 دوران آغاز در و است شهربذ و شهرب معادل كه پيداست است آمده شهربان  واژة آن جاي به

 شده رايج مرزبان عنوان سپس  اند و گفته مي شهربان ايران نواحي حكمرانان به  هنوز ساساني

  ٦٢است .

  

 
  . ٣١، ص١٣٩٢اقتصادی، -ی سياسی، مجلهی فردوسی آيين شهرياری و روابط بين الملل در شاهنامه ابوالفضل،   . کاوندی کاتب،  ٦٠
  
  
  .٣٣٢، ص ١٣٨۴، انتشارات اساطير، تاريخ تمدن ايران ساسانی. نفيسی، سعيد ،  ٦٢
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  دبير 

 هاي نامه نگارش در او  است. آمده شاهنامه در دانشمند و مشاور وزير، نويسنده، معناي به دبير

  :63است داشته اصلي نقش هاآن ترتيب ين وتزئ شاهي،

  نويسد ز مشك و ز عنبر دبير                                   يكي نامه از پادشاه بر حرير        

  سالاربار 

 رفت درباريان، و آمد ها،سخنراني ديدارها، باشد. او دربار تواند وزيرمي امروزين معناي در سالاربار

  ٦٤ :كرد مي تنظيم را ميهمانان و كارگزاران

  دار                                 به نزديك سالار شد هوشيار ز پرده درآمد يكي پرده       

  كه بر در به پايند ارمانيان                                 سر مرز ايران و تورانيان         

  

  كارآگهان

 و كارآزمودگان خردمندان، ميان از كه بودند اي ويژه بازرسان و نمايندگان جاسوسان، كارآگهان

 آنچه از را شاه تا شدندمي فرستاده جا همه به كارآگهان .شدند مي برگزيده حكومت وفاداران به

 بزرگ لشكري گاه و بود پنهاني آنان مأموريت گاهي  .سازند آگاه ذشت،گكشور مي  گوشة گوشه در

  چشم  باعنوان آنان از تاريخ نويسان كه  بودند كساني همان كارآگهان  .كردمي همراهي را كارآگهان

 تاريخ در ديرينه سنتي شدند. اينمي خاصه برگزيده محارم ميان از و كنندمي ياد شاه وگوش

 
  . ٣٣، ص١٣٩٢اقتصادی، -ی سياسی، مجلهی فردوسی الملل در شاهنامه آيين شهرياری و روابط بين ابوالفضل،    . کاوندی کاتب،  63
  
  .٣٣٢، ص١٣٩٠، انتشارات سمت، نامه باستان. کزازی، مير جلال الدين،  ٦٤
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 و روش از پيوسته و بود نبايد غافل احوال گماشتگان از را پادشاه وقتي همه كه ((در بود ايران 

  ٦٥رسيد )) .  بايد برمي ايشان سيرت

 كمال در نيز ساسانيان دوره در بود، شده برپا هخامنشيان زمان از كه جاسوسياصول   بنابراين

 كارآگهان آيد، برمي شاهنامه از كه بود. چنان آن بر متكي سياست داخلي اساس و بود برقرار خوبي

 ايهتاز هايفرمان تبيين با كردند،مي ياري را حكومت  اينكه گذشته از .اند داشته چند وظايفي

 آنان از اسلامي، دوران منابع در   كردند.مي  كمك نيز را كارگزاران و فرمانداران داد،مي شاه كه

    .است شده ياد صاحب خبران باعنوان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  . ۴٢، ص١٣٨٩فرهنگی، -، تهران، علمیسير الملوک. طوسی، خواجه نظام الملک،   ٦٥
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  آزادگان 

 سياسي و ياجرائ لشكري، كشوري،  هايميدان در كه اند بوده نژادگاني و شاهزادگان آزادگان،

  اند.  داشته نقش ساساني در دوران جامعه

 اند.يافتهمي جشن حضور در او، خطابه شدن خوانده و شاهنشاه تاجگذاري هنگام به آزادان  و بزرگان

مهمترين  روي هر به و  اند كشته هم گاهي و كشيده  فرو تخت از را پادشاه گروه، دو اين گاهي

 ) ساساني،sawaranحتي از ((آزادان)) در سواره نظام (  ٦٦اند.رفتهمي به شمار حكومت كارگزاران

 ساساني دوران هايكتيبه در آزادگان است. واژه شدهمي استفاده بوده ارتش بخش  مهمترين  كه

 شده برده نام آزادان از بار نخستين براي كه آباد، حاجي  در  شاپور كتيبه در جمله از رفته، كار به

آزادان،  از هم پايكولي  در نرسي  كتيبة و  شهر مشكين و  براق تنگ  در شاپور هاي كتيبه  . دراست

 ساساني پايتخت  در تنها  نه آزادگان گروه.است شده ياد شاهنشاه،  همراه  بلندپايگان بعنوان

داشته  حضور نيز هااستان در  ،سكانشاه شاپور كتيبه پاية بر بلكه اند، كردهيهمراهي م را شاهنشاه

 :است شده گرفته كار به معنا دو بوده اند. ((آزادگان)) در شاهنامه به همراه را فرمانداران و اند

ازويژه گروه نخست،  در و شاهزادگانند و بزرگزادگان شمار  در كه برجسته  تبار از ايرانيان اي 

 همخواني ساساني روزگار در  آنان نقش با اين و هاي سپاهند برترين  و فرماندهان از نبرد هايميدان

   .است رفته كار  معنا به بدين بيشتر شاهنامه در كه ايرانيان، همة دوم، دارد؛

  

  

  

 
  .١۴، ص ١٣٨۴اساطير، ، انتشارات تاريخ تمدن ايران ساسانی . نفيسی، سعيد،  ٦٦
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  دهقانان

 سياسي لايه رينتپايين و ساساني دوران  در مهم سياسي  -  اجتماعي طبقات از يكي دهقانان

مي حكومت شمار   گوناگون وظايف و بودند كشور گردانندگان  ترينمردمي دهقانان .آمدندبه 

شهري نظامي، فرماندهي داشتند:  مالياتي، كارگزاري نواحي، كردن  آباد روستايي، و مديريت 

وآيين ترويج كارها، ديگر و كشاورزي كارهاي ساماندهي  فردوسي كه چنان ايران، فرهنگ ها 

 دهقانان، .استكرده  روايت دهقان زبان  از را سهراب و  رستم داستان جمله از چند، هاييداستان

 برجسته نقش سبب به كه اند بوده ايران در مهم سياسي- اجتماعي طبقه يك آزادگان، همچون

    .اند هشد خوانده نام اين به ايرانيان همه  فردوسي شاهنامه در ساساني، جامعه شان در

 مسئول و روستاها و ارباب شهرها را دهقانان شاه ، منوچهر  ٦٧طبري، بلعمي و ثعالبي  نوشتة به

بود بسا چه  كه دهقانان ساساني، دوران در .بود كرده نواحي از دفاع و آباداني  با اند،هپرشمار 

 بودند اي هطبق همان اينان راندند. مي فرمان گوناگون مناطق بر بومي، زرتشتي روحانيون همكاري

 بيشتري شهرت و اهميت يكم خسرو و يكم قباد اصلاحات زمان از يعني بعد به ششم از سدة كه

 به ايران افتادن از پس. اند بوده دولت دستگاه چرخهاي  همچون دهقانان سان، كردند. بدين پيدا

 دهقانان با كه زماني تا دادند،مي نشان ماليات گرفتن در آنان كه همه خشونتي با نيز، تازيان دست

را درآمد  نتوانستند نشدند،  همدست  رسانده ساساني  شاهنشاهان كه برسانند اياندازه به خود 

  ٦٨بودند. 

    

  

 
  . ٣۴،ص١٣٨۵ی اساطير، ترجمه ی محمود هدايت، ترجمه شاهنامه ی ثعالبی، . ثعالبی، ابومنصور،  ٦٧
  . ٣۵، ص١٣٩٢اقتصادی، -ی سياسی، مجلهی فردوسی آيين شهرياری و روابط بين الملل در شاهنامه . کاوندی کاتب، ابوالفضل،  ٦٨
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  بخش دوم:                            

  

  

  بررسي مردم و جامعه در شاهنامه از منظر 

  حقوق عمومي 
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    نقش مردم در پذيرش حكومت و مشروعيت و مقبوليت آنگفتار اول: 

گيرد. شكل گيري يك حكومت  ذهني حكوت شوندگان شكل مي هاي  يك نظام حكومتي بر بستر باورها و زمينه

و حكومت شوندگان تشكيل مي از آن را حكومت كنندگان  رابطه  تشكيل معادله است، كه طرفي  اين  دهد. در 

حكومت نياز به اعمال قدرت و اراده براي رسيدن به اهداف خود دارد. فرامين و نواهي حكومت زماني از طرف  

ها به حقانيت يك نظام حكومتي باور داشته  و اطاعت از آن را  شود كه آنن) پذيرفته ميمردم( حكومت شوندگا

است  به حقانيت حكومت كنندگان  اعتقاد حكوت شوندگان  ناب،  معناي  در  بينند. مشروعيت  و    ٦٩بر خود لازم 

  ٧٠اند.مشروعيت را برخي توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم دانسته

گويد: مشروعيت باور بر اين امر است كه اقتدار حاكم بر هر كشور  معناي مشروعيت ميماتيه دوگان در تعريف  

  ٧١مفروض، محق است فرمان صادر كند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. 

  باشد:ها به شرح ذيل ميترين آنكه مهم  دارد وجود متعددي  هاي ديدگاه حكومت، مشروعيت ملاك  درباره

حاكميت،كوششي است در راه پاسخ دادن به اين پرسش كه، به چه دليل شخص يا گروهي  ي مبناي  بحث درباره

اراده از مردم، مي قدرتيكه وسيلهتوانند  از  بر ديگران تحميل كنند و چرا اطاعت  شود در  ي اجبار ميي خود را 

  گيرد؟ اي برتر از ديگران قرار مي ي تكاليف مي آيد؟ و چگونه ارادهزمره

  توان تقسيم كرد: هاي فلسفي و سياسي به سه گروه ممتاز ميرا در انديشه   مبناي حاكميت

اي از حكومت پروردگار بر  حاكميت ماورايي: در اين گروه، حاكميت داراي منشا الهي و ماورايي و شاخه .١

هاي فلسفي  اي از اين نظرها مذهبي ه معناي مصطلح آن است و بعضي بر انديشهجهان هستي است. پاره

 ها است. ترين آني هگل يكي از مهمدارد كه حكومت روح جهاني بر تاريخ در فلسفهتكيه  

ي دولت و مردم را تنظيم كند  حاكميت آرماني: در اين گروه آنچه بايد مبناي حاكميت قرار گيرد و رابطه  .٢

ه است. قرارداد  ها در آميخته و نظريه سياسي و فلسفي را به وجود آوردهاي تاريخي و تخيلاي نشانهبا پاره

شود از  هاي دموكراسي قرار گرفته و هنوز هم يادگارهاي آن ديده ميي حكومتها پايهاجتماعي، كه قرن

ي  هاي اين گروه است. نظر مربوط به حاكميت نيابتي دولت از سوي مردم و تكيه بر ارادهترين نظريهمهم

 
 . ١٤٣، ص ١٣٨٢ی چهارم، پاييز ،  سال اول، شمارهحکومت از ديدگاه اسلام و ماکس وبرمشروعيت  ، حسين،  رحمت اللهی.  ٦٩
 .١٢، ص ١٣٧٣،  تهران، سروش، رمدیمباحثی در مشروعيت و کارآ  ، محمد جواد  . اردشير لاريجانی،  ٧٠
 . ٩٨-٩٧همان، .  ٧١
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ي همين  ي تكامل يافتهنوان مبناي حاكميت، دنبالهاند، به عملت، كه هوريو و كاره دومالبر و ديگران گفته

 آيد. ي حاكميت اجتماعي ميشود و در زمره حاكميت آرماني است كه به واقعيت نيز نزديك مي

انديشه .٣ از  به گروه بزرگي  گرا گفته ميحاكميت اجتماعي:  واقع  ي  شود كه حاكميت را يك پديده هاي 

آن قابل توجيه نيست، مشروعيت از هدف به كار بردن اين قدرت  دانند كه با مبناي  واقعي و اجتماعي مي

  ي توجيه آن است.  گيرد و خدمت به عموم وسيلهمايه مي

ها در  هاي مشروعيت در شاهنامه بايد يادآور شد كه يكي از نظريات در باب مشروعيت حكومتدر خصوص پايه

بوده كه« اعطاي پادشاهي لطف دوران اين  از    هاي پادشاهي مطلقه  لذا مشروعيت پادشاهان ناشي  الهي است و 

همان عطيه الهي است.» البته بايد در نظر داشت كه از همان آغاز تاريخ پادشاهي در ايران، در اذهان مردم يك  

ارتباطي بين حكومت و دين بوده است. اين هم دلايلي داشته است. يك دليل آن اين است كه اصولا پادشاه و  

  فردي وارسته و اخلاق مدار بوده است.  ي سياسيرهبر جامعه 

  فردوسي، . دريافت  را آنها مشروعيّت  چگونگي و باستاني هايحكومت انواع ساختار توانمي  شاهنامه روايات پايه بر

  پنجاه   در   را   آنها  مشروعيّت  معيارهاي  و  اسلام  از  پيش  پادشاهي  حكومتهاي   كلّي   ساختارهاي  به   مربوط  روايات

  كسب   موضوع   كه   جايي(  روايت  هر   ابتداي   در  اغلب  مطالب،  اين   اهمّ.  است  آورده  پراكنده  صورت   به   شاهنامه   روايت

 شده  نقل  اند،  اهميت  حائز  سياسي  لحاظ  به  كه  متعدّدي  داستانهاي  بطن  در  نيز  و)  است  ميان  در  پادشاه  يك  قدرت

  سؤال   اين  كيومرث،  كتاب  اوّل  بيت  شش  همان  در  وي  كه  است  اين  فردوسي  ي جالب توجه در روش نكته  .است

  : است  بوده  چگونه كيومرث  از پيش  آن مشروعيّت و  حكومت شكل كه  كند   مي  طرح را اساسي

    جسُت كه گيتي   به بزرگي تاج  كه         نُخست گويد  چه  دهقان   گوي سخن 

    بياد  روزگاران  آن  كس ندارد                    نهاد سر بر  ديهيم آنكه  بود  كه   

    در  به در يك،  به يك ترا بگويد                    پسر  دارد ياد  پدر كز  مگر 

    بيش  مايه مهتران  آن از بود  را  كه                  پيش  آورد كه  بزرگي نام  كه 

  ]  داستان  زند  پهلوانان از كه                               باستان نامه پژوهنده[ 

    شاه بود  او  و  آورد  كيومرث                    كلاه و  تخت كآيين  گفت چنين 

  اسلام،   از  پيش   دوران   در  ايران  شاهان  به  مربوط   روايات  به   پرداختن  از  قبل   و   شاهنامه  اولّ  همان  در   سؤال  اين   طرح

  ندارد   شكّي  وي.  است  آن  مشروعيتّ  معيارهاي  و  حكومت  موضوع  اهميّت  به  نسبت  فردوسي   آگاهي  دهنده  نشان
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  روايات   از   آنچه   اماّ   باشد،  بوده   ديگري   گونه   به   تواند مي   كيومرث  از   پيش   » كلاه  و  تخت  و   بزرگي «  آيين  و   رسم   كه 

  ٧٢.است نهاده  بنياد  جهان در  كيومرث  بار نخستين  را پادشاهي آيين  كه  است اين مانده،  ياد  به سينه به سينه

  فره ايزدي:          

ايزدي دارد. شايد به همين دليل فردوسي از فره ايزدي نام  به واقع در شاهنامه شهرياري كاري است كه مبناي  

برد و شهرياري را مترادف با آن مي داند.  گوهر اين مبناي ايزدي نيز چيزي جز ايمان داشتن به قدرت بي  مي

بنده نيست. شهريار  داد در جهان  راستي و  و  انسانيت  يعني  قانون مردي  بر  يكتا و عمل كردن  ايزد  ي  همتاي 

خداست، اگر گستاخي كند و مبناي ايزدي شهرياري را دستاويزي براي خداوندگاري در روي زمين بپندارد، يا به  

گريزد  بهانه قدرتي كه در دست اوست خود را خدا بداند، ديگر گوهر شهرياري از او دور شده است. فر ايزدي از او مي 

  ٧٣و او به سرنوشت جمشيد، ضحاك و كاووس دچار خواه شد.

.  مي آيد   به حساب  تداومي  از مؤلفه هاي  يكي  و  داشته  كاركردي   پديداري  ايرانشهري  سياسي  انديشه  در  ايزدي  فره

تحقيقات گوناگون    ٧٤.دارند   نيرو   اين  به   بستگي   همگي...  و  امنيت   حكومت، عدالت،  شهرياري،   دولت   دوام   و   بقا  ثبات،

ي قدرت حاكم،  ه تاكيد دارند كه اولين توضيح دهندهتاريخي، مردم شناختي، جامعه شناختي و سياسي بر اين نكت

توسل به خدايان و نيروهاي غير مادي و ماورا طبيعي بوده است. فرمانروايان مدعي بودند كه با فرمان آسماني،  

صاحب قدرت حكمراني شده اند و مجري فرامين خدايان بر روي زمين هستند، بنابراين زيز دستان چاره اي جز  

. در شاهنامه حاكم از جانب خداوند برگزيده مي شود و داراي فره پادشاهي  ٧٥انبرداري از آنها ندارنداطاعت و فرم

 است. اين فرد عامل اراده ي خداوند و پشتيبان دين است. 

است    حكومت  مشروعيت  تضمين كننده   و  كند اهدا مي  خداوند   كه  است  اي فره  هايزيرمجموعه  از  يكي   فره ايزدي 

  كرده،   عنوان   »هخامنشي  شاهان  حكومت   مذهبي  مشروعيتّ«  مورد   در  خود  پژوهش  در   گرِگوران   كه  همانطور

  ايران   حكومتي   منشورهاي  مهمترين  از  يكي   بعد،   به  بزرگ  داريوش   زمان   از   مزدا،  اهورا  فرمان   اساس   بر   حكومت

 
ی  ی آيينه، مجله)شاهنامه روايت  به  باستان ايران شاهان قدرت  کسب(فردوسی ديدگاه از حکومت   مشروعيت،  تصرت الله ، رستگار. ٧٢

  . ٣٤، ص١٣٨٤ميراث، 
 

  . ٦٧، ص١٣٧٣، تهران. نشر مرکز، مبانی نقد خرد سياسی در ايران. پرهام، باقر،   ٧٣
 
  چهارم، شماره دهم،  ،سال  سياسی علوم پژوهشنامه، شاهنامه  و  اوستا در  فره سياسی  پديدارشناسی. اسلامی ، روح الله ، بهرامی، وحيد،   ٧٤

 . ١٢. ص١٣٩٤پاييز
 
 . ١٦، ص ١٣٥٤، مترجم: ابراهيم علی کنی، تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، جامعه و حکومت . ايور، مک،  ٧٥
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  كنيم، مي   مشاهده  » فراّيزدي«  صورت  به   شاهنامه  اساطيري  بخش  در  را  مطلب  اين  ادبي  بازتاب  ٢٢.است  بوده  باستان

 : هوشنگ داستان  در  مثلاً

   كمر بسته  تنگ  دهش  و  داد به                            پيروزگر  يزدان فرمان  به      

  چهره   از   »ايزدي   نور  تابش«  موجب  امر   همين  و   كنند   مي  حكومت   يزدان   فرمان  به   شاه  چندين  اساطيري،   بخش  در

 هست.  نيز حكومتشان مشروعيّت  بر  دالّ  حال، عين در  كه   گرددمي  آنان

 :از است عبارت شود،  مي  فراّيزدي   دريافت  موجب  كه شرايطي

                     ) دينداري(  او ستايش و نيك  يزدانِ  به ايمان  

 )استبداد و  ظلم ( بدي عليه مبارزه  

 ) دهش و  داد ( اجتماعي عدالت پايه بر  حكومت و  نيكي و   دادگري  اصل به  بندي  پاي 

  گرفتن   دست  به  هنگام  به  منوچهر  و  جم  هوشنگ،  است،  برخوردار  ايزدي  فرّ   از   فقط   جهان،  شهريار  اوّلين   كيومرث، 

    .هستند  ايزدي فرّ  هم  و  شاهي فرّ  داراي  هم  قدرت،

  را   آن  تهمورث.  كنند   مي  دريافت  حكومت  حين   در  را  ايزدي  فرّ  برخوردارند،  شاهي  فرّ   از  كه   فريدون،  و   تهمورث

 : كند   مي  كسب نفس، كامل  وتزكيه   سلوك و زهد  دوره  يك  گذراندن از پس

   ايزدي  فرّه   او از  تابيد  كه                    بدي از  گشت پالوده  شاه چنان     

  امّا  نيست،   برخوردار   ايزدي   فرّ   از   چند   هر   ساساني،  شاه  ذوالاكتاف،   شاپور.  اش   عادلانه  حكومت  خاطر  به   فريدون   و

 : است ايزدي فرّ  گويي كه  تابد   مي  او از فرّي  آنچنان حكومت،  احراز  هنگام به

   است بخردي و  رايت سايه  او بر            است ايزدي  فرّه  همي گفتي  تو      

 : جم مورد در   مثلاً گردد، تيره   و خاموش   عادلانه  غير  حكومت يا  و استبداد اثر  بر  تواند   مي  ايزدي فرّ

   جوش  و  جنگ سويي هر از  آمد  پديد                خروش  ايران ز برآمد  پس آن  از     

   
    نابخردي  و  گراييد  كژي   به                         ايزدي فرّه  شد  تيره  او بر     
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  يا   چهره  در  خباثت  و   پليدي  نشان  يعني   است،  شده   ارائه  نيز   آن   ضدّ  ايزدي،   فرّ   مقابل  در  شاهنامه  در   اينكه  جالب

  اساطيري  شاهان  ميان   در.  همدستند   اهريمن  با  كه  بينيم  مي  در شاهاني  را  خصلت  اين.  بيدادگر  شاه  بدن  اعضاي  بر

  در   فردوسي .  هولناك  افراسياب  و   ماردوش   ضحّاك   مانند   داريم   شاهاني  دارند،   جبّارانه   و   مستبدانه   حكومتي  كه 

  يا   و  تابان  خورشيد   به  برخوردارند،  ايزدي  فرّ  پرتو  از  كه  را  اساطيري  شاهان  چهره  خبيث،   هاي  چهره  اين  مقابل

  نسل   از   كه  شاهاني  همينطور   و   است   تابان  ماه  مانند   اش   چهره  كه  كيقباد   مثل  كند،  مي   تشبيه   تابنده  ماهِ  زيبايي

  مي   چنين   كيومرث   مورد   در   فردوسي .  است  برخوردار   نيز   زيباشناختي  بُعد   از   ايزدي   فرّ   ترتيب،   هستند. بدين  او

 :گويد 

   بود برگاه خورشيد، چو  خوبي به          بود سال  سي شاه  درون گيتي   به      

 : جم درباره   همينطور و

   فرمانروا شاهِ او  بر  نشسته                      هوا ميان  تابان  خورشيد  چو       

  شد،  گفته  كه  همانطور  امّا  .است دهش   و  داد  با شاهان  خاصّ  كه   هستند  نيك  پرتو  يا زيبا پرتو  فاقد ،  مستبد  حُكّام

  شود،   متوسّل   دروغ   به   يا  و  گيرد  پيش   در  را  بدانديشي  و   گردد   منحرف   راست  راه   از   آنكه  محض   به  دادگر  شاه  زيبايي

 : بشنويم اردشير شاپور زبان از  را اين گرايد.  مي  تيرگي  به

   فروغ  نگيرد هرگز  انديش  بد                   دروغ   دارد  تيره پادشا رخ    

  ).است بد  بنيادش  كه آن  نگيرد  نيكان  پرتو: داند  مي  موروثي   و  ذاتي را بدي  سعدي اينكه از بگذريم(

.  دارد  بازنمايي شده  نمادين و   جنبه   و  ميشود  ظاهر  دوره  آن  با  متناسب  اشكال  با  شاهنامه  از   دوره  هر  در   در واقع فرّ 

  : مثال به عنوان . كارها و  سخن  از گاهي  و  قيافه و  چهره  از گاهي

  را   خود  اطراف  حتي   كه  ميكند، به گونه اي  تجلي  شاهان  گرداگرد   نوراني   هاله اي   به صورت  اسطورهاي  دوره   در

  : ميخوانيم اسطوره اي دوران شاهان سرسلسله مورد كيومرث، در . است ميگردانيده نوراني  و  روشن

  سهي سرو  ز  هفته  دو ماه  چو                شاهنشهي فرّ  زو تافت همي

  :ميگويد  فردوسي  طهمورث، مورد   در  يا و

  ايزدي  فرّه   ازو تابيد  كه            بدي از گشت  پالوده شاه چنان
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  به   مختص   تنها  و   ميشود  شخص قابل رؤيت  چهره   از   اي  هاله   صورت  به  فره   نيز  تاريخي  و   پهلواني  دوره   در  گاهي

  در   را   او  ميشود،   نااميد   كيخسرو  جستوجوي  از  توران زمين   هنگاميكه گيودر  مثال   به عنوان  نيست؛   اساطيري  دوران 

  : كه ميبيند  چشمه  در كنار  ايطي شر

  بخردي  رايت  و آمد  پديد                                     ايزدي  فره او  بالاي ز

  نيست گاه  خور در  جز  چهره چنين نيست             شاه جز  به اين گيو  گفت   دل  به

ي كسي مي نشست و  روزگاران قديم، نام مرغ وارغن يا آن باز سپيدي كه بر شانهما در ادبيات داستاني مربوط به 

ايم. حقيقت امر آن است كه آن مرغ وارغن يا باز سپيد يك نماد ذهني است. نماد و  شد را شنيدهاو پادشاه مي

  ٧٦علامت فر است.

ها در قالب به پرواز  از گذشت هزاره  «نماد فر در ايران كهن، مرغ، مرغ وارغن يا باز سپيد بود كه هنوز نيز پس

هاي جاي جاي ميهن بزرگ ايرانيان به  درآوردن «باز» براي گزينش جانشين پادشاه و يا فرمانروا، در قالب قصه

  ٧٧جاي مانده و به ما رسيده است.»

يشتاي    ي مذكور عبارات مندرج در «زامياد يشت» ( نوزدهمين يشت از يكي از دلايل روشن براي اثبات نظريه

باشد. در آنجا به روشني پس از آنكه جمشيد استبداد مي ورزد و به راي و نظر مردم پشت كرده و منيت  اوستا) مي

گويد فر ايزدي از او جدا شد. اين به روشني و آشكار معني  فره ايزدي و همان اقبال عمومي  كند، اوستا  ميآغاز مي

  رساند مردم را مي

ي پادشاه شدن كيقباد آمده است كه او در جاي دور دست و در يك  ها در خصوص نحوه داستانبه عنوان مثال در  

ي  ها بيامد و بر شانه كرد كه به نا گاه باز سپيدي از فراز آسماني خرم و سرسبز با اطرافيان خود زندگي مي نقطه 

اهي زوتهماسب و از دنيا رفتن وي،  او بنشست و چندي بعد او پادشاه ايران گرديد. اما جريان چيست؟ پس از پادش 

كه دشمن نيز به كشور حمله كرده بود كشور بدون پادشاه درگير جنگ بود. در اين هنگام شورا در يك  در حالي

وضعيت غيرعادي تشكيل جلسه داده و بزرگ شورا به نمايندگان ملت مي گويد، در اين اوضاع بايد به فوريت يك  

نيم. اعضاي شورا به انديشه و شور مي شوند كه چه كسي براي اين منصب مهم و  نفر را براي پادشاهي انتخاب ك

يس شورا  ته ي اين كار مي دانند. آن گاه رئحتي از نظر آنان مقدس شايسته است و سرانجام كي قباد را شايس

ي  يك هفتهاد  كند تا نزد آنان حضور يابد. سپس با حضور خود كي قبگروهي را به نزد او اعزام و از او دعوت مي 

 
 . ١٠٠، ص ١٣٩١، انتشارات سمرقند، مبانی حقوق عمومی در شاهنامه. رسولی، محمد،   ٧٦
 . ٣٢١، ص ١٣٩١، نشر سمرقند. تاريخ ايران کهن.  طالع، هوشنگ،  ٧٧
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كشد تا كي قباد به طور رسمي پادشاه ايران اعلام شود. در آن زماني كه كي قباد در جاي دور دستي  ديگر طول مي 

ها آن سوتر انجمن كشور او را براي شاهي پسنديده بودند و او  گنبود و باز همان مرغ سپيد به سراغ او رفت، فرس 

خود هنوز خبر نداشت. لذا به روشني ارتباط بين انتخاب و مورد قبول جمع واقع شدن  با نمادهاي آن كه به عنوان  

  مرغ وارغن يا باز سپيد در ادبيات داستاني آمده است، ارتباط برقرار است.  

  پرفروغ   چهره   اما  است،  نديده  را   او   آنكه هرگز   با  رود، مي  البرز   كيقباد به   يافتن   براي   الز  فرمان   به   رستم   و هنگاميكه 

  : اوست فره   نشان دهنده كه سازد، خيره مي را او كسان  بسيار ميان  در  كيقباد 

  سايه گاه  بر تخت  آن  بر  نشسته                                ماه تابنده  كردار به  جواني

 ميان  بر  كمر  بزرگان  رسم به                     پهلوان           بسي  كشيده  بر رده 

  به  زيرا شده، قائل بسيار ارزش  شاه پرستي يزدان براي فردوسي  است، آمده شاهنامه  در  كه  متعدّدي شواهد  به بنا

 : رسيد  همگان براي اجتماعي عدالت به توان مي  كه  است دينداري  راه از وي   عقيده

   دين است داد   مغز  بنگري چون  كه            آفرين با  گوي سخن  آن  گفت چه

  » شاهي فرّ «  با رابطه  در ) » دهش  و  داد (  »اجتماعي عدالتِ«  معيار  فردوسي،  ديدگاه از چه و  شاهنامه روايت   در  چه

  حكومتي   از   فردوسي.  زيباشناختي  و  اخلاقي  سياسي،  بعد   يعني :  يابد   مي  محوري  نقش  بُعد   سه  در   » ايزدي  فرّ«   و

  فقط   او   نظر   از   و   كند مي   ستايش  است،  استوار   » دهش  و   داد «  پايه  بر   وي   عبارت  به   يا   اجتماعي  عدالت  پايه  بر  كه 

 ٧٨است. گاه  و  تاج  خور  در و  بلند  تختِ  زيبايِ دادگر، شاه

  در .  است  شده  عطا  قبل  از  هستند،   ايزدي  فرّ  داراي  حكومت،  احراز  هنگام  به  كه  شاهاني  به  حكومت  مشروعيّت

  را  اجتماعي  عدالت   و  پرداخته  دهش  و  داد  به   بوده،   عادل  و   ديندار   كه   شود  مي  عطا  شاهي  به  ايزدي  فرّ   ديگر،   موارد 

  شاهنشاهي  و  محور   خدا  پادشاهي  مشروعيّت  بناي   زير  تنها نه  شاهنامه  در  »عدالت  و دينداري . «باشد   كرده   برقرار

  منوچهر   ،  فريدون  ،  جم  پادشاهي  مثلاً:  است  حكومت  نوع  اين  اصلي  محور  خود  بلكه  داده،  تشكيل  را  فدرالي  عادلانه

  شاپور  او،   اعقاب  شاپور، و  اردشير، اورمزد  شاپور  بابكان  اردشير  اسكندر  ،  گشتاسپ  ،   خسرو  كي  ،  قباد   كي   ،  زو  ،

  ، »يزدانپرست  و   داد   با  شاه«   را   آنان   و  كند   مي  ياد  نيكي  به   عادل   شاهان  از  فردوسي .  ديگران  و  انوشيروان  ذوالاكتاف، 

 . خواند  مي  »آرام  و  داد  با شاه « نيز  و  » بخشش و  داد  با شاه « يا  »دهش  و  داد با شاه«

 
  چهارم،   شماره دهم،  ،سال  سياسی  علوم پژوهشنامه،  شاهنامه  و  اوستا در  فره  سياسی  پديدارشناسیاسلامی، روح الله ، بهرامی، وحيد،   . ٧٨

 . ١٨. ص١٣٩٤پاييز
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  آرامش «  ، »ايمني: «گيرد  مي   بر   در   نيز   را   ديگري  مهم  هاي  جنبه   »آرام   و   داد «   با  شاه   يعني  عنوان،  آخرين  ينا

  و   »آرامش«  ،»امنيّت«  بايد   دارد،   توجّه  اجتماعي  عدالت  به  كه   اندازه  همان  به  دادگستر  شاه.  »شادي«  و)»  صلح(

  گزارش  در   مثلاً   كند،   مي  اشاره  هاجنبه  اين   به   كراّت  به  فردوسي .  كند   تضمين  جامعه افراد   همه   براي   را   » خوشي«

 : كشورش   بزرگان به بابكان اردشير

   آهرمني  كيش   كردن  نهان                  ايمني و  جستم  خوشي را شما     

   آورد  رنج  به زيردستان تن                              آورد گنج  آز  پادشاه،  اگر     

   او  رنج كوشش  بر چند  گر  و                       او گنج  بود،  دهقان گنج  كجا    

    ورا  رنج نيز  آورد بر  به                                 ورا گنج  شاه بود  نگهبان      

انديشه ي ايران باستان از جمله انديشه ايران باستان از جمله شرايط ضروري براي حكومت بود،  فر ايزدي كه در  

ي فر ايزدي  الاخص درباره بيش از هر چيز با خرد همراه است. نكته ي مهم ديگري كه در انديشه ي فردوسي و ب

هست. فرمان شاه، فرمان دين    وجود دارد گره خوردن دين و سياست است. اگر شاه داراي فر باشد، سمبل دين نيز

  نيز هست.

  تو گويي كه در زير يك چادرند دين و شاهي به يكديگرند                    چنان     

  برادر شود شهرياري و دين              چو بر دين كند شهريار آفرين               

  برآورده پيش خرد تافت        دو ديباست يك در دگر بافته                      

از مشروعيت سياسي قدرت اينكه همهسخن  از  و  ايران كهن  ي حاكمان يعني«در دست دارندگان قدرت  ها در 

باشد. حتي در حكومت سلسله بد  اند ميسياسي» به مفهوم مشروعيت سياسي توجه داشته و به دنبال آن بوده

  ضحاكيان نيز اين موضوع مورد توجه است. 

روند و يا در جايي  ران ضحاكيان، ستم بسيار و رياكاري زياد و افراد نيك و راست گفتار يا از بين ميچراكه در دو

هاي  ي حكومت ضحاكيان روش انسانبايد نهان و گوشه گير باشند. فردوسي در شاهنامه آورده است كه در دوره

وان در همه جا پراكنده شده و  دروغ گو فرافرزانه و نيك و مفيد نهان مي شود و برعكس افراد رياكار و ظاهرساز و  

رسد. هنرمندان راستين گوشه گير و خوار و ضعيف شده و بي هنران پرمدعا كه مضر براي  دستشان به قدرت مي

  شود.  جا حضور دارند. اما در همين دوره هم به مشروعيت حكومت توجه ميجامعه و كشور هستند همه

شود. در اين هنگام كه ضحاك حاكم، احساس  يان، خيزش مردمي آغاز ميها حكومت ضحاكبالاخره بعد از سال

از عدم مقبوليت و مشروعيت سياسي خود مي  از  كند و مينگراني  از پيش  به همين دليل بيش  بيند كه مردم 
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خود    اي برايكند كه به گونهشتابند، اقدام به آن ميتابند و بلكه به مقابله با او هم مي  حكومت او روي بر مي

تحصيل مشروعيت( هرچند دروغين و ظاهري) كند تا از اين راه بلكه بتواند اعتمادسازي كرده و مورد اعتماد و  

اندازد. او نمايندگان  ي عمومي قرار گيرد.  لذا يك انتخابات فرمايشي و نمايش هاي دروغين مردم سالاري راه ميفره

ف را  و از آنان مي خواهد كه نوع و روش سياسي  را ميمردم و هم وندان انجمن و شوراي عمومي كشور  خواند 

  ٧٩دهد. حكومت او را تاييد كنند. به بيان اصطلاح حقوق عمومي امروزي او در واقع نوعي« پله بيسيت» انجام مي

ي پله بيسيت كه معمولا توسط مقامات ارشد سياسي انجام مي گيرد، براي اعلام نظر مردم  دانيم كه در شيوهمي

شود  زار ميهمه پرسي براي اخذ آراء عمومي برگها با تصميمات اتخاذي مقامات عالي، نوعي افت حمايت آنو دري

گردد. در طول تاريخ خيلي از شخصيت هاي غير دموكراتيك  اطلاق مين حالت از همه پرسي «پله بيسيت»  كه به اي

ي دلخواه خود را هم  اند نتيجهفق شدهو غير مردمي به اين شيوه متوسل و سپس به وسايل و فنون گوناگون مو 

  بگيرند و سپس به استناد به آن خود را مورد قبول مردم عنوان كنند.

  ضحاك نيز با اين اقدام به دنبال كسب مشروعيت براي حكومت خود بود: 

  زهر كشوري مهتران را بخواست               كه در پادشاهي كند پشت راست                

  يكي محضر اكنون ببايد نوشت                 كه جز تخم نيكي سپهد نكشت                 

  نگويم سخن جز همه راستي                    نخواهد بداد اندرون راستي                 

  ز بيم سپهبد همه مهتران                       بدان كار، گشتند هم داستان                  

  در آن محضر اژدها ناگزير                           گواهي نوشتند برنا و پير                 

ه ستم  نال كه در دستگابزرگان به ناچار و از روي ترس و نيز برخي هم لابد فقط به خاطر حفظ موقعيت و مال و م

كنند كه حكومت و روش ضحاك خوب و درست بوده است. حتي وقتي  ت كرده و امضا و گواهي ميداشتند، سكو

كنند كه  كند و از در مخالفت برمي آيد، ضحاكيان كوشش ميي مردم اصفهان يعني كاوه، اين كار را نمي نماينده

و حكومت مردم سالاري  ضحاك را امضا كند، ولي    به كاوه هم امتيازاتي بدهند تا او نيز شايد منشور دروغين عدل

پذيرد. به هر حال آنچه مسلم است، مفهوم مشروعيت قدرت سياسي در ايران عهد كهن هم مورد توجه بوده  او نمي

  است. 

 
 . ١٠٣، ص ١٣٩١، انتشارات سمرقند، مبانی حقوق عمومی در شاهنامه،  . رسولی، محمد  ٧٩

 



 

  
۶۶ 

 

  البته در مواردي شاه فر ايزدي را از دست مي دهد كه بطور خلاصه عبارتند از: 

واقع پادشاه در صورتي مشروعيت الهي را از دست مي داد كه ادعاي    زماني كه شاه خود را خدا بيانگارد. در .١

 ي جمشيد مي گويد: نمونه ي آن جمشيد است. فردوسي درباره   ٨٠خدا بودن و نيز بيدادگري مي كرد. 

  چو اين گفته شد فر يزدان از او                  گسست و جهان شد پر از گفتگو       

  كه جز خويشتن را ندانم جهان      چنين گفت با سالخورده مهان                        

  يا مثلا: مني چون بپيوست با كردگار             شكست اندر آورد و برگشت كار     

ي  نمونه  .نيز باعث از دست دادن فر ايزدي مي شود  ، غرور و قضاوت نادرست،كشتن پاكان و افراد نيك .٢

 ٨١خوانيم: . در اين باره ميكيكاووس استبارز اين قسم 

  همه سوخت آباد و بوم و درخت                                   بر ايرانيان بر شد اين كار سخت                    

 ز باران هوا خشك شد هفت سال                                 دگرگونه شد بخت و برگشت حال                  

  كاووس فر شهي دور ماند                                        بشاهي بر او آفرين كس نخواند ز       

  

 مخالفت با سخن موبدان، دانايان و پهلوانان. نمونه ي بارز اين قسم نيز نوذر است.  .٣

كديوران از    ، كند سر مي پيچد و عدالت را رعايت نمينوذر پادشاه ايران كه از اندرز  خردمندان و سخن موبدان  

  فرمان او سر مي پيچند.

  ٨٢نگردد همي بر ره بخردي                از او دور شد فره ايزدي       

ها جمع و يكي باشند مورد قبول مردمان  آري، تا زماني كه حاكمان خود را جداي از مردم و ملت ندانند. با آن

كنند. اما هرگاه پشت به مردم كنند  ي هم درست ميي معنوي و حمايت آسمانهستند و مردمان براي آنان پشتوانه

و منافع ملي را رها كنند و از مجموع بودن با مردم و ملت به درآيند و راه خودكامگي و گروه سازي را براي خود  

 
،  ١٣٩٢اقتصادی، پاييز -ی اطلاعات سياسی، مجلهفردوسی  شاهنامه  در  الملل بين روابط و  شهرياری  آيين. کاوندی کاتب، ابوالفضل ،  ٨٠

 .٢٩ص
 . ١٣٩٠ آبان ١٤ انتشار تاريخ  ، www.fars.ir  سايت از برگرفته؟ فره ايزدی، تئوکراسی يا دموکراسیصدری، محمود،   . ٨١
 . ٢١٤ی هفتم، ص ، فصلنامه ی تخصصی علوم سياسی، سال چهارم، شمارهفردوسی  سياسی  ی  انديشه کسرايی، محمد سالار ،   . ٨٢
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گويند: كه خداوند از او روي گردانيده است. به بيان  شوند و همان ميها روي گردان ميپيشه سازند، مردم از آن

  كهن ما يعني فره ايزدي از او گسسته است.    متون
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  مردم، جامعه و قانون در شاهنامه گفتار دوم: 

ي قانون است. آيد واژهبي ترديد يكي از مفاهيمي كه در جوامع سياسي از آن سخن به ميان مي

نبود كه حتما مدون و هاي پيشين لازم  «يادآوري اين نكته لازم است كه قوانين جامعه در زمان

هاي حاكم بر جامعه يعني كتبي و نوشتاري باشد تا به عنوان قانون شناخته شود و گاه همان ارزش

  ٨٣شود.» ن شناخته ميودر واقع همان عرف مسلم، قان

هنوز  اينكه  در سده  كما  كه  اهم  بسياري  هستيم،  ويكم ميلادي  بيست  اجتماعي ي  هنجارهاي  ز 

باشند اما به معناي خاص، قانون مدون ندارند. نبودن قانون مدون به معني عدم ون ميهستند كه قان

  وجود آن قوانين مورد پذيرش همگان در جامعه نيست. 

م قانون اساسي وجود داشته است. از ي سياسي ايران كهن هم قوانين موضوعه عادي و ه در جامعه

، مدون و نوشتاري بوده است و فقط آيد كه دست كم قانون اساسيدقت در اسناد به خوبي برمي

توانسته با تشريفاتي اصول آن را تغيير دهد و به اصطلاح حقوق شوراي كشور و انجمن بزرگان مي

  عمومي امروز«در قانون اساسي تجديد نظر كند.»

ي تحولات قرون جديد «.......بسياري از مردم.. گمان دارند كه قانون اساسي و ظهور و مفهوم آن ثمره 

اند.... در حال كه واقعيت اين هاي باستاني...صاحب قانون اساسي نبودهاست و جوامع سياسي دوره

  ٨٤نيست.»

هاي نظري، ضوابط و معيارهاي مشخصي وجود ندارد تا تنظيم قانون اساسي، جزء ملاك در تهيه و  

به مقتضاي شرايط  بتوان آنچه را كه در متن بايد گنجانيد، معين كرد. به اين دليل، هر كشور بنا  

    ٨٥كند.سياسي خود، حجم و نوع موضوعات مندرج در قانون اساسي خود را تعيين مي

  گيرد. لذا در هر كشوري بسته به شرايط مختلف مباحث متفاوتي در قانون اساسي جاي مي

 
  .۴۴، ص ١٣٩٢، سمرقندنگاهی به حقوق زن در تاريخ ايران.  رسولی، محمد،  ٨٣
  .٧۶، ص١٣٧۵، نشر دادگسترگفتارهايی در حقوق عمومیابوالفضل،    . قاضی،  ٨٤
  .١٠٧، ص١٣۶٣، نشر ميزان، پاييز  حقوق اساسی و نهادهای سياسی.  قاضی، ابوالفضل،   ٨٥
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در حضور انجمن زمان رسيدن به حكومت،  منوچهرشاه در  در شاهنامه نيز ما شاهد آن هستيم كه  

بينيم كه دارد. مي  ها را اعلام ميشمارد و تعهد خود را به اجراي آنان (شورا) اصولي را بر ميبزرگ

 كند. كيكاووس نيز در حضور انجمن اين رفتار را دارد و سايرين نيز. چرا كيقباد نيز همين كار را مي

  گفتار دارند؟ ي زماني گاه تا هزار سال همگي يك رفتار و در كليات يك اين افراد با فاصله

نامند و را متعهد به رعايت و اجراي آن ميشوند و خود نون اساسي را يادآور ميها اصول قاچون آن

  سان است.را بيان مي كنند، گفتار آنان يك  چون قانون اساسي

  نويسد:  الع مياستاد دكتر هوشنگ ط

گيرد، ميثاق شورا ( مهستان) بر دوش مي«.....از ياد نبريم، تعهداتي را كه منوچهر(شاهنشاه) در برابر  

قانون اساسي» دوران منوچهر بود. با اعلام اين اصول (   ي امروزين « فرمانروا و مردم و يا به گفته

ا پذيرش  و  شاهنشاه  سوي  از  نماينده قانوني)  عنوان  به  (مهستان)  سوي  فرهمند ز  شاه  مردم،  ي 

گردد و تا زماني كه او بر اجراي اين خوردار ميشود. بدين سان وي از اقبال و راي همگاني بر مي

  اصول كوشاست، فرهمند است، زيرا از پشتيباني مردم برخوردار است.» 

رو دارد  و خسمنوچهر همين گفتار و رفتار را كيسال پس از   ٦٠٠ما سپس مي بينيم كه در حدود 

رد. با دقت در متون كهن س از منوچهر، كوروش بزرگ نيز همين شيوه را دادر حدود دو هزار سال پ 

  ها را نيز پيدا كرد. توان اصول اصلي قانون اساسي آن زمان مي

به علاوه در شاهنامه شاهد طرح و رعايت مباحثي هستيم كه اين مباحث امروزه موضوع بخشي از 

دهد و اين خود حاكي از اين است كه اگرچه در آن دوران قانون اساسي قانون اساسي را تشكيل مي

به منزله مدو اين  اما  نداشت  اساسي، در ن وجود  قانون  قواعد مطروحه در  از  برخي  ي عدم وجود 

  هاي گذشته نيست. دوره
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  نقش مردم در پيدايش واحدسياسي گفتار سوم: 

واژه هم«كشور»  كه  است  فارسي  زبان  در  كهن  سياسي، اي  ادبيات  در  عميق  صورتي  به  اكنون 

گيرد. اين اي فارسي زبانان مورد استفاده قرار مياجتماعي و رسانهجغرافيايي، اقتصادي، حقوقي،  

سيم قجغرافيايي مستقلي است كه به صورت برجسته ترين ت -ي واحدهاي سياسيواژه دربرگيرنده

از سه عنصر ساختاري ملت، سرزمين و حكومت تشكيل بندي جهان كنوني مشاهده مي شوند و 

ي بين با حاكميت سرزميني و مرزهاي به رسميت شناخته   ها زير عنوان كشور،شوند. حكومتمي

و تمدن خاص خود هستند،   ها كه در حقيقت حاميان فرهنگ المللي، چارچوبي براي فعاليت ملت

كنند. كشور ي جهاني نقش آفريني ميها و كشور خود در صحنه آورند و به نمايندگي آنپديد مي

ي ه و تحليل مسائل سياسي و بين المللي در چهار سدهكارآمدترين مقياس به لحاظ مديريت، تجزي

  ٨٦گذشته بوده است.

ي واحدهاي اي انساني و حاصل بينش سياسي اوست. اين مفهوم در برگيرندهدر واقع، كشور پديده  

دهند و جغرافيايي مستقل است كه برجسته ترين تقسيم بندي جهان كنوني را شكل مي-سياسي

ي هخامنشيان واقعيت پيدا كرد. در دوره ي اشكانيان سي ايران در دورههمزمان با شكل گيري سيا

ي ساسانيان با پرداخته شدن مفهوم ايرانشهر، كشور و نهاد كشور در ايران تداوم يافت و در دوره

هويت ملي ايراني تثبيت شد. با ورود اسلام، ايران جزئي از دارالاسلام و مردم جزئي از از امت اسلام 

م توجه به مفاهيم سرزميني و مرزهاي سياسي در اين دوره، نظام كشور را در ايران برهم شدند. عد

زد. فردوسي در اين عصر شاهد تاخت و تاز، نا امني و فراز و فرود حكومت هاست. از اين رو با توجه 

  ٨٧ي ساساني به خلق شاهنامه پرداخت. به منابع كهن ايراني و آيين كشورداري دوره

 
  .١۶۵، ص١٣٨٣اقتصادی، -، مجله اطلاعات سياسیکشور شناسی، گامی برای صلح در فرآيند جهانی شدنضيا توانا، محمد حسن ،  . ٨٦
ی مطالعات ملی،  ،فصلنامهی فردوسیررسی مفهوم کشور در شاهنامه بپيروز،  . ، حافظ نيا، محمدرضا،کاوندی کاتب، ابوالفضل ، مجتهدزاده،  ٨٧

  .٣١، ص١٣٩٠
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من اينكه يك مرجع تاريخي، هويتي، ادبي و واژگان شناختي در فرهنگ ايراني است، شاهنامه ض

هاي اي از تلاشمفاهيم سياسي حكومت و كشور را نيز در درون خود دارد. شاهنامه نظم مجموعه

  اساطيري و تاريخي ايرانيان در پيدايش، حفظ و بقاي كشور است. 

ي حكومت يا كشور در ايران باستان به دست  توسعه  اين اثر توضيح مفصلي از چگونگي پيدايش و

دهد و تنها مرجع موجود در ادبيات تاريخ به زبان فارسي است كه از تاريخ قبل از اسلام ايران و مي

 ٨٨گويد.هاي سياسي دنياي كهن سخن ميمناسباتش با ديگر موجوديت

ي به خوبي روشن سازد شاهنامهبهترين اثري كه در زبان فارسي توانسته معنا و مفهوم كشور را  

ي كشور چه به صورت تركيبي و چه به بار از واژه  ٤٢١حكيم ابوالقاسم فردوسي است. در اين اثر  

هايي با هايي با تاكيد بر مردم، در بخش صورت ساده استاده شده است. كشور در شاهنامه، در بخش 

هايي ديگر به صورت مركب و در بخش   هايي با تاكيد بر حكومت و شاهتاكيد بر سرزمين و در بخش

  ٨٩است.  stateاستفاده شده است كه برابر با اصطلاح انگليسي  

  سراسر همه كشورش مرد و زن                            به هر جاي كرده يكي انجمن          

  اندر شگفت وزان روي  راه بيابان گرفت                                همه كشورش مانده            

داند و اگر سرزميني حكومت تاكيد بر حكومت: فردوسي تاج و گاه را تنها منحصر به كشورها مي

  نداشته باشد كشور به حساب نخواهد آمد. 

  سخن شد پژوهنده از هر دري                         ز شاهي و از تاج هر كشوري          

  سر تخت با تاج كشور تراست                   چنين گفت ايران سراسر تراست                

  

 
  .٢١١، ١٣٨٧، فصلنامه ی ژئوپلتيک، برابر سازی معانی واژگان جغرافيای سياسی . حافظ نيا، محمدرضا، مجتهد زاده، پيروز،  ٨٨
ی مطالعات ملی،  ،فصلنامهی فردوسیمفهوم کشور در شاهنامه بررسی  پيروز،  . ، حافظ نيا، محمدرضا،کاوندی کاتب، ابوالفضل ، مجتهدزاده،  ٨٩

  .۴٣، ص١٣٩٠
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  تاكيد بر سرزمين: 

  يكي منزل اندر بيابان نماند                          به كشور جز از دشت ويران نماند         

  كه از ما چنين درد شان در دل است                ز خون ريختن گرد كشور گل است        

هاي فرسايشي ايران و توران، پشنگ، پادشاه توران، از كيقباد، كشور: پس از جنگمفهوم تركيبي از  

پذيرد. بخشي از اين تقاضا در ارتباط با پادشاه ايران، تقاضاي صلح مي كند. كيقباد نيز آن را مي

  ٩٠مفاهيم امروز جغرافياي سياسي قابل تامل است: 

  ز جيحون تا ماوراء النهر بر                                كه جيحون ميانجي است اندر گذر          

  بر و بوم ما بود هنگام شاه                                     نكردي بر آن مرز ايرج نگاه          

  و كرد آفرين همان بخش ايرج ز ايران زمين                             بداد آفريدون        

  از آن گر بگرديم و جنگ آوريم                            جهان بر دل خويش تنگ آوريم         

  بود زخم شمشير وخشم خداي                             بيابيم بهره به هر دو سراي        

  ه ايرج سپردوگر همچنان چون فريدون گرد                         به تور و به سلم و ب       

  ببخشيم و زان پس نجوييم كين                         كه چندين بلا خود نيرزد زمين        

  سرانجام هم جز به بالاي خويش                          نيابد كسي بهره از جاي خويش        

  روي آب كس از ما نبينند جيحون به خواب                       وز ايران نيايند زين       

  مگر با درود و سلام و پيام                                 دو كشور شود زين سخن شادكام          

 
  . ۴۵. همان. ص ٩٠
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اي از مفاهيم جغرافياي سياسي يكجا كند مجموعهدر اين قرارداد كه فردوسي به زيبايي ترسيم مي

ر و مرور مرزي، نوع مرز جمع شده است. اين مفاهيم عبارتند از مرز، بوم، قرارداد مرزي، قرارداد عبو

خط مرزي و ميانجي ايران و توران است،  كه آبي است و به صورت دقيق تعيين شده و رودخانه

احترام به حقوق سرزميني و قلمرو يكديگر، تقبيح جنگ و زياده خواهي و تمجيد از صلح، بي اثر 

  دانستن جنگ و در نهايت مفهوم كشور. 

مان و حاكمان ايران و توران و ديگر مورد تعارض و ادعاي همسايه در بيت آخر منظور از دو كشور مرد

  نيست و دو كشور شادكام خواهند شد. 

علاوه بر فردوسي در ساير آثار ادبي و نيز برخي آثار ديگر جغرافي نويسان، از كشور و تقسيم بندي 

صري، معزي، توان به خاقاني، نظامي، جامي، عن هفت كشوري استفاده شده است. از آن جمله مي 

  ي كشور اشاره شده است.منوچهري اشاره كرد، حتي در ديوان حافظ هم به واژه

ارائه شد از كشور و هفت كشور  بيروني، در كتاب   هدر بندهش توضيح مختصري  ابوريحان  است. 

ي او به كند و اشارهتحديد النهايات الاماكن لتصتيح مسافات المساكن از كشور و هفت كشور ياد مي

ي قرن نهم هجري سي بودن اين پديده در دوران باستاني ايران است. جامي شاعر و نويسندهسيا

  ي دقيقي دارد:و مفهوم كشور اشاره  قمري نيز به واژه

  كشور آباد نگردد به دو شاه                        بشكند از دو سپهبد دو سپاه              

واژه به جاي  از اسلام  واژگان عربي«اقليم»، «مملكت»، «ملك»، «بلد» و ي  در دوران پس  كشور، 

ي اقليم را اين گونه به كار «ديار» دارد ادبيات سياسي ايران شد. براي نمونه سعدي در گلستان واژه

ي فردوسي نشان ي اين آثار و به ويژه شاهنامه برد كه « دو پادشاه در اقليمي نگنجد». مجموعهمي

جغرافيايي ياد -ي سياسيات تاريخي ايران از كشور به عنوان يك پديدهدهد كه چگونه در ادبيمي

  ٩١شود.مي

 
  . ۴۵. همان. ص  ٩١
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  كشور در مفهوم ايالت: 

كند. فردوسي در اثر خود هر سرزمين و بومي را كه شاهي در آن تاج وگاه است كشور خطاب مي

گيرد كه يسرچشمه م  حتي اگر به شاهنشاه و كشور بزرگتري باج و خراج دهند. اين مفهوم از آنجا

شد. فردوسي با آگاهي از اين مطلب ايران باستاني به صورت شاهنشاهي اداره و از ايالات تشكيل مي

  خواند:كند و شاهنشاه را مهتر مهتران ميهريك از اين ايالات خراج گذار را كشور خطاب مي 

  گزيند كجا در خور است شهنشاه بر مهتران مهتر است                               ز كار آن          

نشيند از تمام كشورش بزرگان و سران ايالات به دربار او زماني كه كيكاووس بر تخت شاهنشهي مي

  آيند تا پادشاهي او را تبريك بگويند و اطاعت خود را بيان كنند: مي

  ز هر كشوري نامور مهتري                                 كه بر سر نهادي بلند اختري        

  به درگاه كاووس شاه آمدند                             وز آن سركشيدن به راه آمدند          

  همه مهتران كهتر او شدند                             پرستنده و چاكر او شدند        

  كند: هاي ديگر برخي از ايالات ايران را با نام كشور خطاب ميدر بخش و  

  وزان سو كه شد رستم گرد سوز                     سپارم بدو كشور نيمروز          

اين در حالي است كه زال و رستم، كه فرمانداران و حاكمان كشور نيمروزند ارادت و فرمانبرداري 

ايران   به شاهنشاهان  را  نامهنشان دادهخود  اسكندر، وي  ايران توسط  اشغال  به اند. در جريان  اي 

گويد كه ايران، همان است و تغييري نويسد و به آنان ميي سران ايالات شاهنشاهي ايران ميهمه

حاصل نشده است. در واقع وي با احترام به نظام كشورداري شاهنشاهي هخامنشي و پذيرش آن، از 



 

  
٧۵ 

 

به وضعيت كنوني ادامه دهند و حتي باج و خراج خود را به اصطخر پايتخت   خواهد ايالات تابع مي 

  ٩٢هخامنشيان بفرستند. 

  كند: در اين بخش نيز فردوسي اين ايالات خراج گذار را كشور خطاب مي

  گر او شد نهان آشكارا منم       بدانيد كامروز دارا منم                                    

  ها كه بود                 به تيمار رخ را نشايد شخوداز آن نيكويي  فزون است          

  اگر دير مانيم اگر چندگاه  همه مرگ را بيم شاه و سپاه                                

  بپوييد ما نيز فخر آوريد  د                          بنه سوي شهر صطخر آوري         

  بباشيد شادان دل و تندرست    د از نخست                  همان است ايران كه بو        

  مداري و هر مهتريابه هر ن  شوري                          نوشتند نامه به هر ك          

  بررسي واژگان نزديك به مفهوم كشور:

در اشاره ي خود بوده و  اند كه هريك داراي بار معنايي ويژهشهر، بوم، زمين و مرز واژگان پركاربردي

ي مرز به صورت جداگانه اند. در اين بخش سه مورد بررسي و واژهبه سرزمين سياسي به كار رفته

  مطالعه خواهد شد.

  الف: شهر:

به مفهوم كشور،شهر است، در شاهنامه به سه شكل كشور، ايالت و شهر به معناي   ترين واژهنزئيك

ه جغرافيايي) به كار رفته است و بيشترين كاربرد امروزين آن( اجتماع كثيري از مردمان در يك نقط

  ٩٣شهر در مفهوم سوم آن است:

 
  . ۴۶. همان. ص  ٩٢
  . ۴٧. همان،  ٩٣
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  يكي شهر بد شاه را شاهه نام                                    همه از در جشن و سور و خرام        

  بدان شهر بودش سراي نشست                                    همه شهر سرتاسر آزين ببست      

  شهر در مفهوم ايالت هم بارها استفاده شده است:

  گه مازندران شهر ما باد ياد                                       هميشه بر و بومش آباد آباد       

با نام كشورها و سرزمين جغرافيايي مي-اما شهر زماني داراي بار سياسي هاي شود كه در تركيب 

  سياسي به كار رفته باشد:

  پزشكان كه از روم وز هندو چين                                    چه از شهر يونان و ايران زمين       

  بانداخت در بيشه شهر چين                                          بلرزيد از آن روي سرزمين        

ساسانيان واقعيت يافت و فردوسي ي  توان گفت مفهوم ايرانشهر و شهر ايران در دورهدر مجموع مي

  ها را به كار برده است.بار آن  ٨٦با آگاهي، 
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  ب: بوم:

ي فعاليت انسان است، با مفهوم وطن ي بوم در شاهنامه به معناي سطح زميني است كه حوزهواژه

نزديكي با گيرد و ارتباط  ي شهرها، روستاها و اراضي اشغال شده را در بر مينزديكي دارد. مجموعه

زندگي و معيشت مردم دارد. كاربردهايي كه فردوسي از بوم آورده با آباداني  و ويراني همراه است. 

بيشتر بر فعاليت و فضاي اشغالي توسط  بنابراين بوم بار سياسي كمرنگ تري داشته و تاكيد آن 

كند در آن زندگي مي  انسان است. براي مثال « بوم ايران» به معناي سرزميني است كه انسان ايراني

و داراي كاربرد اجتماعي، عاطفي و تا حدودي سياسي است. از اين رو تركيباتي همچون «آباد بوم» 

هم در شاهنامه همان   شود. «بوم و بر» و « برو بوم»  و يا «بوم ايران» در شاهنامه بسيار مشاهده مي

  ٩٤رسانند: مفهوم بوم را مي

  سر بگشت                      به آباد و ويراني اندر گذشت همه بوم ايران سرا             

  همان بون و بر كان مه آباد بود                    كزو شاد بد آن همه مرز و بوم            

  ج: زمين: 

واژه به مانند  با نام سرزمين   -ي شهر، هنگامي بار سياسيزمين  ها و جغرافيايي خواهد گرفت كه 

هاي متعلق به ايرانيان است  ي سرزمين . براي مثال «ايران زمين» به معناي همه كشورها تركيب شود

ي ساسانيان كاربرد پيدا كرد. فردوسي  بار در شاهنامه به كار رفته است. اين مفهوم در دوره  ١٠٥و  

در داستان خسرو انوشيروان از زبان وي آزادگان را به تلاش براي آباداني و حفظ سرزمين ايران، به 

كند كه در صورت آسيب رسيدن نوان ملاك موفقيت و عامل شناخت ايرانيان دعوت، و تاكيد ميع

  ٩٥ها به بار خواهد آمد. به اين مرز و بوم، ننگ و نفرين براي آن

 
  .۴٧. همان. ٩٤
  . ۴٨.  همان،  ٩٥
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  به آزادگان گفت ننگ است اين                                كه ويران بود بوم ايران زمين         

  نمانيم كين بوم ويران كنند                                    همي غارت از شهر ايران كنند        

  نخوانند بر ما كسي آفرين                                      چو ويران بود بوم ايران زمين          

  

  

  

تواند هستند. اثر عظيم شاهنامه ميسرزميني    -كه واژگان«شهر»، «بوم»، مفاهيمي سياسينتيجه آن

باستان و يا حداقل در  ايرانيان با مفهوم «كشور» در دوران  يك سند محكم در خصوص آشنايي 

دوران خود فردوسي باشد. طرح اين مطلب در قرن چهارم هجري توسط فردوسي گواه آن است كه 

اند. تلاش براي حفظ ديرينه داشته ها پيش از ورود مفهوم اروپايي كشور، با آن آشنايي ايرانيان قرن

ثبات و امنيت در جغرافياي چهار راهي ايران در تمام دوران تاريخي مشهود است. بازيابي اين مفاهيم 

شمار، براي حراست و نگاهباني از سرزمين و هاي بيهاي پرشور در جنگ باستاني و خلق حماسه 

فت و خيز حكومت و كشورداري در عصر فردوسي هويت ايراني و برقراري امنيت، پاسخي به دوران پرا

  است.  
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  نتيجه:

ي اداره كشور توسط حاكمان كه شاهنامه روايتگر زندگي و شيوهبا بررسي انجام شده روشن گرديد  

روايان حاكم در زمان ن به رابطه ي ميان فرمان مردم است و با دقت در متون و محتواي آن مي توا

بنابراين شاهنامه به عنوان كتاب   ان آن جامعه پي برد.  فرمانبرنامه و  يخي مربوط به شاه هاي تار

مفاهيم اصلي مربوط به علم حقوق عمومي جامعه ي سياسي عهدكهن و باستان دربردارنده ي  تاريخ  

  ايم اين مهم را انجام دهيم.در اين تحقيق كوشيدهكه قابليت استنتاج و استخراج را دارد. ما    مي باشد 

اين پژوهش با ديدگاه هاي تحليلي، توصيفي با بازخواني دقيق شاهنامه ي فردوسي از نگاه حقوق 

ي كيستي حاكم  در جامعه  چيستي سياست و حكومت و  عمومي به نتيجه رسيد. در اين پژوهش  

لذا مي مفاهيم مرتبط با حقوق عمومي است.    كهن و عهد باستان روشن گرديد و اينها از  ايراني عهد

  . ناميداين تحقيق را تجلي حقوق عمومي در شاهنامه    وانت
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  . ١٣٨١: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، پيوند خرد و اسطوره در شاهنامه، تهران، خسروی، اشرف  -

  
های حقوق  ، پژوهش امکان با امتناع تبيين مفهوم نظم عمومی در حقوق الهی، حسين، مدنيان، غلامرضا،  خاقی دامغانی، احمد، رحمت  -

  . ١٣٩٠تطبيقی، 
-   
 . ١٣٩١، نشرنی، مبانی حقوق عمومی،  محمدراسخ،  -

 

 . ١٣٨٢ی چهارم، پاييز سال اول، شماره، مشروعيت حکومت از ديدگاه اسلام و ماکس وبر،  ، حسين رحمت اللهی  -
 

الله رستگار - تصرت  مجله)شاهنامه  روايت  به  باستان  ايران  شاهان  قدرت   کسب(فردوسی  ديدگاه  از  حکومت  مشروعيت،  ،  آيينه،  ی  ی 
 . ١٣٨٤ميراث، 

 
 

  .١٣٩۴، انتشارات سمرقند، ، نگاهی نو به شاهنامهمحمد  رسولی ،  -
 
 
 . ١٣٩٢، نشر سمرقند، مبانی حقوق عمومی در ايران کهن، رسولی، محمد  -

  
  .١٣٨٣اقتصادی، -جله اطلاعات سياسیم کشور شناسی، گامی برای صلح در فرآيند جهانی شدن، محمد حسن ، ضيا توانا،  -

  

 . ١٣٩١، نشر سمرقند تاريخ ايران کهن  ،هوشنگطالع،   -
 



 

  
٨١ 

 

  . ١٣٨٩فرهنگی، -، تهران، علمیسير الملوک،  طوسی ، خواجه نظام الملک  -
 

 .١٣٨٩، دادگسترنشر  حقوق اداری،   ، بيژن،  عباسی  -
 

 . ٣،١٣٨٨ی ی پارسی، شمارهی نامهمجله ، باژ و ساو در شاهنامه، طاهری عبدوند، آمنه  -
 

 . ١٣٨٣، نشر ميزان، حقوق اساسی و نهادهای سياسی  ، سيد ابوالفضلقاضی ،   -
 

  . ١٣٧۵، نشر دادگستر، گفتارهايی در حقوق عمومی، قاضی، سيدابوالفضل  -
 
 

 
  .١٣٨۶، انتشارات ميزان، چاپ سوم، زمستان مبانی حقوق عمومی ،ناصرکاتوزيان،  -
  . ١٣٨٧انتشارات شركت سهامي انتشار،  ، تهران،فلسفه حقوق ،كاتوزيان، ناصر  -

 
  

،  ٢٩٣  شماره  ، اقتصادی   –  سياسی  اطلاعات  فردوسی پديدآورده،   شاهنامه  در  الملل  بين  روابط  و  شهرياری   يينآابوالفضل،    کاتب،   اوندیک -
  .١٣٩٢پاييز

  
 .١٣٩٠، انتشارات سمت، نامه باستان ، کزازی، مير جلال الدين -
  .١٣٩١ي هفتمسال چهارم، شماره  تخصصي علوم سياسي، ، فصلنامه يفردوسي سياسي ي انديشه،  كسرايي، محمد سالار  -

  
 .١٣٩٣، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، مبانی حقوق عمومی، گرجی ازندريانی، علی اکبر  -

 

 .١٣٧٣،  تهران، سروش، رمدیمباحثی در مشروعيت و کارآ ، محمد جواد اردشير  لاريجانی،  -
 

 . ١٣٨٨ن، نشر نی، چاپ نخست، ی محمد راسخ، تهرا، ترجمه مبانی حقوق عمومی، مارتين، لاگلين -
 

 .١٣٨٧بين المللی ژئوپلتيک، ی  ، فصلنامهبرابر سازي معاني واژگان جغرافياي سياسي، جتهدزاده، پيروز و محمد رضا حافظ نيا م -
  

 
  .١٣٩١ی علوم سياسی، تابستان ، پژوهشنامه سياست و کيستی فرمانروا در شاهنامه  بررسی چيستی، منشادی، مرتضی  -

 
ی مطالعات ملی،سال يازدهم،  فصلنامهبرای بازتوليد هويت ملی ايرانيان، تلاش  پيوند اسطوره وسياست در شاهنامه، منشادی، مرتضی  -

 .١٣٨٩سال 
 

  .١٣٩۴لعات نظام سازی اسلامی، ، دفتر مطا آشنايی با مفاهيم حقوق عمومیمصطفی،  منصوريان،  -
  
  .١٣٨١، نشر ميزان، حقوق اداری ،  موسی زاده، رضا   -

 
 

 .١٣٨٧اقتصادی، -ی اطلاعات سياسیر، مجلهنقش اشه در سامانمندی و نظم دهی سياسی کشو حامد، نصيری، -
  

 .١٣٨۴، انتشارات اساطير، تمدن ايران ساسانیتاريخ  سعيد،  نفيسی، -



 

  
٨٢ 

 

 
 . ١٣٧٩، انتشارات اساطير، ی ملی ايران، حماسهتئودور نولدکه ،  -

 

  . ١٣٩٠، انتشارات جنگل، اصول حقوق عمومی، حقوق اداری و دادرسی اداری تطبيقی ايران، فرانسه، انگليس،  پرويز  نوين،  -
 

 .١٣٥٤بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ، تهران، حکومت جامعه و    مک ايور، مترجم: ابراهيم علی کنی،  -
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